
آیا می دونید ریشه� خیلی از دعوا ها و دشمنی ها و اختلاف ها چیه؟

ما می گيم يكی از مهم ترين علت هاش سوءتفاهمه! حالا سوءتفاهم يعنی چی! يعنی يكی يه چيزی بگه، اون يكی يه 

چيز ديگه برداشت كنه. دليل سوءتفاهم اينه كه يا فرستنده در ارسال واضح و دقيق پيامش ناتوانه يا گيرنده نمی تونه 

منظور فرستنده رو واضح و دقيق دريافت كنه. در واقع حداقل يكی از اين دو نفر در زبان مادری مشكل دارن؛ پس 

ما فارسی رو فقط برای امتحان يا كنكوردادن نمی خونيم.

يكی ديگه از دلايلی كه ما فارسی می خونيم اينه كه ياد بگيريم حرف آدما رو بهتر بفهميم و حرف خودمون رو هم 

بهتر بفهمونيم. برای همين من می گم زياد فارسی بخونيد تا كم دچار سوءتفاهم بشيد.

دست دكتر احمدوند گرامی درد نكنه كه با تأليف كتابای خوب فارسی، شاخص سوءتفاهم در كشور رو كاهش می ده!

دست خانم جان محمدی گرامی كه مسئوليت محتوايی و اجرايی كتاب با ايشون بود، واقعاً درد نكنه كه اگر ايشون 

نبودن كتاب به اين خوبی نمی شد!

دست ويراستارای خوب اين كتاب، آقای دكتر حيات بخش، خانم دكتر كيايی، خانم بهلولی و خانم اشرفی كه باعث 

شدن اين كتاب بی غلط به دست شما برسه درد نكنه.

دست دوستامون در واحد سرفراز توليد خيلی سبز هم كه مثل ساعت دقيق كار می كنن درد نكنه.

دست شما هم درد نكنه كه اين قدر خوب و باحاليد. اگه از اين كتاب خوشتون اومد يا خوشتون نيومد، حتماً به ما بگيد.

پایدار باشید



 بیست شدن، ماجرا داره! 

در ابتدای کتاب کلیله و دمنه اومده: 

«و خوانندۀ اين كتاب بايد كه اصلِ وضع و غَرَض كه در جمع و تأليفِ آن بوده است بشناسد، چه اگر اين معنی بر 
وی پوشيده ماندَ، انتفاعِ او از آن، صورت نبندد» به زبون خودمونی يعنی قبل از اينكه كتاب رو بخونی، لازمه بدونی 

قصد و هدف اين كتاب دقيقاً چيه تا بتونی بهتر ازش بهره مند بشی.
هدف ما هم از نوشتن این کتاب سه چیز بوده:

 نمرۀ بيست فارسی
 آموزش علمی و درجه يک مطالب كتاب 
 لذّت بردن خواننده از خط به خط نوشته ها

ساختار کتاب

 درس نامه 

در اين بخش با موارد زير روبه رو می شی:
جدول واژه نامه: در اين جدول، واژه های قرمز رنگ، همون كلمات معنی شده در واژه نامهٴ كتاب درسی هستن و بقيهٴ واژه ها، 

كلمات مهم متن درسه كه در واژه نامه نيومده ولی نيازه كه معنيش رو بدونی. 
 نكات مربوط به دستور زبان اينجا اومده. 

 مطالبی مثل آرايه ها و دانش ادبی اينجا آورده شده. 
 و  عبارت ها و نكات مهم درک مطلب متن، اينجا اومده. 

 مثلاً فرض كن قراره آرايهٴ متناقض نما رو در درس نهم ياد بگيری؛ اما، نمونه های اين آرايه رو در 
درس های قبلی هم داريم! ما اين موارد رو با اين علامت نشون داديم كه يعنی به زودی با اين مباحث روبه رو می شی؛ 

پس، از همين الان حواست بهشون باشه.
املاهای مهم: آخر هر بخش كلمات مهم املايی رو داخل كادرِ «املاهای مهم» می بينی. علاوه بر اون، تمام اين 

كلمات، در متن هم اين شكلی مشخص (هايلايت) شدن. 
 سؤال های امتحانی درس به درس

اينجا ما سه تا كار انجام داديم:
اول اينكه، با كلی سؤال استاندارد و خوب محتوای كتاب درسی رو كامل پوشش داديم.

دوم اينكه، يه سری سؤال چالشی آورديم كه كنارشون علامت جت  اومده تا نشون بده با حل كردنشون، با سرعت 
جت از بقيه سبقت می گيری. 

سوم اينكه، در هر درس يه سری سؤال تركيبی با درس های ديگه هم آورديم. دقيقاً همون طوری كه طراح های امتحان نهايی، 
مباحث درس های مختلف رو با هم تركيب می كنن. كنار اين سؤال ها نوشتيم كه هر كدوم با چه درسی تركيب شدن. مثلاً 
اگه مقابلِ سؤالی در درس ۶ نوشته شده (+ درس ۲ و ۳) يعنی اين سؤال با بخشی  از درس های ۲ و ۳ تركيب شده. پاسخ 

سؤال های امتحانی درس به درس هم بعد از آخرين درس كتاب اومده.

 تقديم به
         استاد مصطفی احمدوند

                 برجسته ترين مدرّس رياضی ايران
                          که قصّهٴ اعداد را با شيرينیِ عشق، روايت می کند. 



 آزمون های پایانی

برای آمادگی آزمون های نوبت اول و دوم، مجموعاً پنج آزمون جامع در پايان كتاب آورديم و پاسخ سؤالاتش رو كاملاً 
تشريحی بيان كرديم تا بتونی همون جا قشنگ ياد بگيری و برای سر جلسه آماده بشی.

 کتابچۀ همراه (ضمیمۀ رایگان)

تمام مباحث دستور زبان فارسی و آرايه های ادبی از سال های قبل تا پايان كتاب يازدهم، به طور كامل در ضميمه 
اومده. در اين كتابچه در كنار آموزش هر مبحث، كلی مثال و تمرين هم براش آورديم. علاوه بر اينها، اصطلاحات 

ادبی و كل تاريخ ادبيات فارسی ۱۱ هم در اين ضميمه هست!
از  دوست داشتنی تر  و  عزيز خيلی سبز شيرين تر، جذاب تر  دوست  تو  برای  يادگيری  مسير  كتاب،  اين  با  اميدواريم 

هميشه بشه تا بتونی بهترين نتيجه ها رو بگيری.
قطعاً شما شايستۀ بهترين ها هستيد و ما افتخار می كنيم كه برای شما می نويسيم.

سپاسگزاری

در توضيحات بالا همه جا گفتم «ما»، چون من - مجتبی احمدوند - فقط بخشی از ماجرای اين كتاب بودم. كلی آدم 
پرتلاش، آگاه، باهوش و مهربون كمک كردن تا اين اثر به سرانجام برسه؛ اما، توی اين چند خطی كه می خوام تشكر 

كنم، با اجازۀ شما می خوام بگم «من» تا نشون بدم اين سپاسگزاری از زبون خودمه. 
دكتر كميل نصری عزيز! دمت گرم كه نگاه متفاوت و تازه ای داری. 

دكتر كورش بقايی راوری دانشمند! ممنون كه هميشه اين قدر خوبی. 
آقای مهدی هاشمی نازنين! مدير تأليف فوق العاده ای هستی.

خانم فاطمه جان محمدی گرامی! اگه همراهی شما نبود، اين كتاب به ثمر نمی رسيد. 
و آقای دكتر علی حيات بخش، خانم دكتر طاهره كيايی، سركار خانم زهرا بهلولی و سركار خانم مبينا اشرفی، از همۀ 

شما بابت ويراستاری علمی كار، بی نهايت ممنونم. كارتون عالی بود. 
در پايان از تک تک بچه های تيم توليد، از همۀ اونايی كه برای اين كتاب زحمت كشيدن از صميم قلب تشكر می كنم. 

دم همه تون گرم! 

با آرزوی تندرستی برای همۀ عزیزان 

دکتر مجتبی احمدوند 

مرداد ۱۴۰۴
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مشاورۂ امتحانیدربارۂ ستایش

 نام کتاب: فرهاد و شيرين

 پدید آورنده: وحشی بافقی

 قالب: مثنوی

 مفهوم کلی: ستايش خداوند و اشاره به اين موضوع كه همه چيز از آنِ خداست، از 

زيبايی بيان گرفته تا عزت و ذلت، خوشبختی و بدبختی و حتی داشتن عقل و خرد.

 در قلمرو زبانی نقش ضمير پيوسته، انواع «را»، جملۀ ساده و مركّب 
و شيوۀ عادی و بلاغی مهم است.

 در قلمرو ادبی يک تلميح مهم در متن وجود دارد. به آرايۀ استعاره 
نيز توجه كنيد.

 در قلمرو فكری مفهوم كلیّ همۀ بيت ها مهم است.

احسان: نيكی، بخشش
ادبار: بدبختی، سيه روزی؛ متضادّ اقبال

اقبال: خوشبختی، سعادت
بايستن: ضروری بودن، لازم بودن

توفيق: آن است كه خداوند، اسباب را موافق 

خواهش بنده، مهيّا كند تا  او به نتيجه برسد؛ 
سازگار گردانيدن

تيره رايی: بدانديشی، گمراهی
چاشنی بخش: آنچه برای اثربخشی بيشتر كلام 

به آن اضافه می شود.

حلاوت: شيرينی
قرين: همدم، يار، همراه

كمال: نهايت، بالاترين مرتبۀ چيزی
نژند: خوار و زبون

ــا ــان ه ــشِ زب ــخ ــی ب ــن ــاش بــيــان هــابـــه نـــام چ در  مــعــنــی  حــلاوت ســنــجِ 
قرينۀ معنايی  به  نهاد، مفعول و فعل  آغاز می كنم]: حذف  را  بيان ها [سخنم  زبان ها، حلاوت سنج معنی در  نام چاشنی بخش  به   [من] 

 چاشنی بخش و حلاوت سنج: دارای ساختار صفت بيانی فاعلی 
 زبان ها و بيان ها: قافيه/ چاشنی بخش: كنايه از زيباكننده، شيرين كننده/ زبان: مجاز از سخن/ چاشنی بخش زبان ها: كنايه از خداوند و 
حس آميزی (چاشنی: چشايی + زبان: ذهنی)/ حلاوت سنج معنی: كنايه از خداوند و حس آميزی (حلاوت: چشايی + معنی: ذهنی)/ چاشنی و حلاوت، 
زبان و معنی و بيان: مراعات نظير/ چاشنی داشتنِ زبان: استعارۀ مكنيّه (زبان مانند غذايی، چاشنی دارد.)/ حلاوت داشتنِ معنی: استعارۀ مكنيّه (معنی 

مانند يک خوراكی يا شيرينی، حلاوت دارد.)
 به نام خداوندی كه به سخنان، طعم بخشيده و معيار دلپذيری معنی، در بيان و گفتار، خود اوست.  نام خداوند، بيان را 

زيبا می كند./ منظور از «چاشنی بخش زبان ها» و «حلاوت سنج معنی»: خداوند
بلندش خــواهــد  او  كــه  ــر،  س آن  نژندشبلند  خــواهــد  او  كــه  دل،  آن  ــد  ــژَن َ ن

َـ ش» (بلندش، نژندش): (هر دو) مفعول (= آن را بلند خواهد،   بلند [می شود]، نژند [می شود]: حذف فعل به قرينۀ معنايی/ ضمير «
آن را نژند خواهد)/ آن: صفت اشاره/ سر: نهاد/ بلند و نژند: مسند/ خواهد (= بخواهد): فعل مضارع التزامی/ بلند آن سر كه او خواهد بلندش: 
جملۀ مركّب (آن سر بلند [می شود]: جملۀ پايه ـ كه: پيوند وابسته ساز ـ او بلندش خواهد: جملۀ پيرو)/ نژند آن دل كه او خواهد نژندش: جملۀ مركّب 
(آن دل نژند [می شود]: جملۀ پايه ـ كه: پيوند وابسته ساز ـ او نژندش خواهد: جملۀ پيرو)  «نژند» از فهرست واژگان امروزی حذف شده است.

َـ ش»: تكرار/ سربلندبودن:   بلندش و نژندش: قافيه/ سر و دل: مجاز از انسان/ بلند و نژند: تضاد/ بلند، آن، كه، او، خواهد، نژند و ضمير «
كنايه از برتری يافتن بر ديگران، موفق شدن/ اشاره به آيۀ «تعُِزُّ مَن تشَاءُ و تذُِلُّ مَن تشَاءُ: هر كه را خواهی عزّت بخشی و هر كه را خواهی خوار گردانی» 

(سورۀ آل عمران/ آيۀ ۲۶): تلميح/ سر و دل: مراعات نظير/ تكرار صامت «د»: واج آرايی/ بيت دارای موازنه است. (ويژۀ علوم انسانی)
 در درس هشتم اين کتاب با يک مبحث دستوری تازه به نام «نقش های تبَعَی» آشنا می شويد. يکی از اين نقش ها، «تکرار» است. نقش 
تبعی تکرار، شرايطی دارد و هر تکراری، نقش تبعی محسوب نمی شود. در تمام متن کتاب، هر جا نقش تبعی تکرار وجود داشته باشد، آن را برايتان 

در قلمرو زبانی نوشته ايم. تکرارهايی که تنها در قلمرو ادبی آورده ايم، فقط آرايۀ ادبی تکرار هستند و نقش تبعی نيستند! 
 كسی برتر از ديگران می شود كه خداوند او را سربلند كند و شخصی خوار می شود كه خداوند او را خوار بخواهد.  عزّت و 

ذلّت به ارادۀ خداست./ منظور از «او»: خداوند 
گــشــاده ســت ــان  ــس اح نــابــســتــۀ  ــتدرِ  داده س می بايست  آنچه  كــس  هــر  بــه 

 [او]: نهاد محذوف (در هر دو مصراع)/ گشاده ست و داده ست: فعل ماضی نقلی/ در نابستۀ احسان: گروه اسمی در نقش مفعول (در: هسته 
و مفعول ـ نابسته: صفت بيانی ـ احسان: مضافٌ اليه)  نابسته: صفت بيانی مفعولی

 گشاده و داده: قافيه/ ست (= است): رديف/ درِ احسان: اضافۀ استعاری (احسان مانند ساختمانی، دارای در است.)/ درِ احسان گشادن: 
كنايه از بخشش بسيار داشتن/ تكرار صامت «س»: واج آرايی
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 درِ نيكی و بخشش خداوند هرگز بر روی كسی بسته نخواهد شد. خداوند به هر كسی آنچه را كه آن شخص احتياج دارد، بخشيده است.
 مصراع اوّل: بخشندگی و لطف هميشگی پروردگار/ مصراع دوم: كامل بودن خلقت

ــيــبــی نـــهـــاده وضـــع عــالــم ــرت كمبـــه ت نــی  و  بيش  باشد  ــوی  م يــک  نــی  كــه 
 [خداوند]: نهاد محذوف/ نهاده [است]: حذف به قرينۀ معنايی (فعل ماضی نقلی) / كم [باشد]: حذف به قرينۀ لفظی/ كل بيت: جملۀ مركّب 
([خداوند] وضع عالم [را] به ترتيبی نهاده [است]: جملۀ پايه ـ كه: پيوند وابسته ساز ـ نی يک موی بيش باشد: جملۀ پيرو ـ و: ربط ـ نی كم [باشد]:

همپايۀ جملۀ پيرو)/ يک: صفت شمارشی، وابستۀ پيشين/ موی: نهاد/ «بيش» و «كم»: مسند/ باشد: فعل اسنادی
 عالم و كم: قافيه/ موی: نماد هر چيز بسيار كوچک/ يک موی بيش و كم نبودن: كنايه از كامل بودن/ بيش و كم: تضاد/ نی: تكرار

 [خداوند] وضع جهان را به شكلی ترتيب داده كه نه ذرّه ای زياد و نه ذرّه ای كم است.  هيچ نقصی در جهان خلقت نيست./
نظام احسن آفرينش/ كامل بودن آفرينش الهی

حـــال گـــردد ــن ــري ــطــفــش ق ــال گـــردداگـــر ل ــبـ ــه اِدبــــارهــــا، اِقـ ــم ه
 كل بيت: جملۀ مركّب (اگر: پيوند وابسته ساز ـ لطفش قرين حال گردد: جملۀ پيرو ـ همه ادبارها، اقبال گردد: جملۀ پايه)/ لطفش: گروه اسمی 
َـ ش»: مضافٌ اليه و مرجع آن «خداوند»)/ قرين حال: گروه اسمی در نقش مسند (قرين: هسته و مسند ـ حال:  در نقش نهاد (لطف: هسته و نهاد ـ ضمير «
مضافٌ اليه)/ گردد: (هر دو) فعل اسنادی/ همه ادبارها: گروه اسمی در نقش نهاد (همه: صفت مبهم، وابستۀ پيشين ـ ادبارها: هسته و نهاد)/ اقبال: مسند 
 واژۀ «ادبار» با از دست دادن معنای پيشين (پشت كردن) و پذيرفتن معنای جديد (بدبختی)، تحوّل معنايی يافته و به دوران بعد منتقل شده است./

واژۀ «اقبال» با از دست دادن معنای پيشين (رو كردن) و پذيرفتن معنای جديد (خوشبختی)، تحوّل معنايی يافته و به دوران بعد منتقل شده است.
 حال و اقبال: قافيه/ گردد: رديف/ ادبار و اقبال: تضاد/ تكرار صامت های «ر» و «د»: واج آرايی

 اگر مهربانی خداوند با حال كسی همراه شود، همۀ بدبختی ها به خوشبختی تبديل می شود.  لطف خداوند، مايۀ نجات و سعادت است.

پــای نــهــد  ــو  س ــک  ي او  تــوفــيــق  رایوگـــر  از  ــه  ن آيــد  كــار  تــدبــيــر،  از  ــه  ن
 نه از رای [كار آيد]: حذف به قرينۀ لفظی/ كل بيت: جملۀ مركّب (و: ربط ـ گر: پيوند وابسته ساز ـ توفيق او يک سو پای نهد: جملۀ پيرو ـ 
نه از تدبير كار آيد: جملۀ پايه ـ نه از رای كار [آيد]: هم پايۀ جملۀ پايه)/ توفيق او: گروه اسمی در نقش نهاد (توفيق: هسته و نهاد ـ او: مضافٌ اليه و مرجع 
آن «خداوند»)/ يک: صفت شمارشی، وابستۀ پيشين/ پای: مفعول/ نهد (= بنهد): فعل مضارع التزامی / كار: نهاد/ آيد (= برآيد): فعل غيراسنادی
 پای و رای: قافيه/ پای يک سو نهادن: كنايه از كناره گيری كردن از انجام كاری/ پای و رای: جناس ناهمسان/ پا نهادن توفيق: تشخيص/

تدبير و رای: مراعات نظير/ نه، از: تكرار
 و اگر توفيق و ياری خداوند در كاری با ما همراه نباشد، چاره جويی و انديشه هيچ كمكی نخواهد كرد.  ناتوانی تدبير در 

برابر خواست الهی
رُ (بنده چاره جويی می کند و خداوند تقدير را رقم می زند.)  بيت يادآور اين سخن مشهور است: العَبدُْ يدَُبرُِّ و االلهُ يقَُدِّ

ــی ــاي ــن روش نــبــخــشــد  گـــر  را  ــیخـــرد  ــره راي ــي ت در  ــد  ــ اب ــا  تـ ــد  ــان ــم ب
 را: حرف اضافه به معنای «به» (خرد را = به خرد)/ كل بيت: جملۀ مركّب (�ر: پيوند وابسته ساز ـ خرد را روشنايی نبخشد: جملۀ پيرو ـ

تا ابد در تيره رايی بماند: جملۀ پايه)/ خرد را گر نبخشد روشنايی: شيوۀ بلاغی (شيوۀ عادی: گر خرد را روشنايی نبخشد)/ بماند تا ابد در تيره رايی: 
شيوۀ بلاغی (شيوۀ عادی: تا ابد در تيره رايی بماند)/ [خداوند]: نهاد محذوف/ خرد: متمّم/ روشنايی: مفعول/ تا: حرف اضافه/ ابد و تيره رايی: متمّم/

بماند (= می ماند): فعل مضارع اخباری
 روشنايی و تيره رايی: قافيه/ روشنايی: استعاره از قدرت درک/ روشنايی بخشی: كنايه از هدايت كردن/ تيره رايی: كنايه از گمراهی و 

حس آميزی (تيره: بينايی + رای: ذهنی)/ روشنايی و تيره رايی: تضاد/ تكرار صامت های «ر» و «د»: واج آرايی
 اگر خداوند به عقل، قدرت فهم و درک ندهد، هميشه در گمراهی خواهد ماند.  عقل، قدرت خود را از خداوند می گيرد./

گمراهی انسان بدون توجّه خداوند 

راه ايــن  در  ــاشــد  ب آن  عــقــل،  آگــاهكــمــال  ــچ  ــي ه از  نيستم  ــد  ــوي گ كــه 

 كمال عقل: گروه اسمی در نقش نهاد (�مال: هسته و نهاد ـ عقل: مضافٌ اليه)/ آن: مسند/ باشد: فعل اسنادی/ اين: صفت اشاره، وابستۀ پيشين/
راه: متمّم/ هيچ: ضمير مبهم در نقش متمّم/ آگاه: مسند/ جملۀ «نيستم از هيچ آگاه»: مفعول برای فعل «گويد»/ كل بيت: جملۀ مركّب (�مال 
عقل در اين راه آن باشد: جملۀ پايه ـ كه: پيوند وابسته ساز ـ گويد: جملۀ پيرو ـ [كه]: پيوند وابسته ساز محذوف ـ از هيچ آگاه نيستم: جملۀ پيرو)/

كل بيت: شيوۀ بلاغی (شيوۀ عادی: كمال عقل در اين راه آن باشد كه گويد از هيچ آگاه نيستم.)/ باشد (= می باشد): فعل مضارع اخباری/ گويد 
(= بگويد): فعل مضارع التزامی/ نيستم (= نمی باشم): فعل مضارع اخباری

 راه و آگاه: قافيه/ عقل گويد: تشخيص/ راه: استعاره از شناخت خداوند  كمال عقل، ناآگاهی است: متناقض نما (پارادوكس)
 بالاترين مرتبۀ عقل در راه شناخت خداوند، اين است كه عقل اعتراف كند كه از هيچ چيز آگاه نيست.  ناتوانی عقل از 

درک خداوند/ نشانۀ كمال عقل، اعترافش به ناتوانی در شناخت خداست.
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حلاوت (هم خانواده: حلوا)/ خوار و زبون (هم آوا  خار: تيغ)/ قرين حال/ مهيّاكردن/ ابَدَ و هميشه (واژۀ مشابه  عَبدْ: بنده)

سؤال های امتحانی ستایش

قلمـرو زبـانـی

الف) واژه

معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
حلاوت سنج معنی در بيان ها- ۲به نام چاشنی بخش زبان ها- ۱

با توجّه به بيت «خرد را گر نبخشد روشنايی/ بماند تا ابد در تيره رايی» معادل معنايی واژۀ مشخّص شده در كدام بيت ديده نمی شود؟- ۳
نبود خــويــشــی  مـــرا  ــود،  ــدوی خـ عـ الف) بــــا 
كُــشــت مـــرا  چــشــمــانــت  دو  ب) ســيــاهــی 
داد شــاهــی  ــيــكــوان  ن ز  مـــرا  ــو  ت ــن  ــس پ) حُ

ــود ــب ــی ن ــشـ ــديـ ــدانـ ــز بـ ــ ــو ج ــ ــوت ت ــ ــ دع
ــت ــش كُ ــرا  ــ مـ ــت  ــانـ ــفـ زلـ دو  درازی 
ــی داد ــراه ــم ــره گ ــي ــرا بـــه خ ــشــق تـــو مـ ع

(+ درس ۱۵)- ۴  با توجّه به معنای واژه های مشخّص شده، چه رابطه ای بين دو واژه ديده می شود؟ 
نژنـــدش بلنـــد آن ســـر كـــه او خواهـــد بلندش خواهـــد  او  كـــه  دل  آن  نژنـــد 

ای دوست عزيز و رفيق موافق، تو را در اين رنج كه افگند؟
ت) تضمّن پ) تضاد  ب) تناسب  الف) ترادف 

در بيت زير جاهای خالی را كدام گزينه به درستی كامل می كند؟- ۵
ــردد گـ ــال ــ ح قـــريـــن ــش ــف ــط ل ــر ــ گــردداگ ............... هــا ............... همه

ب) ادبار ـ اقبال الف) اقبال ـ ادبار  
(+درس ۶) - ۶ درستی يا نادرستی گزارۀ زير را مشخّص كنيد. 

واژۀ «توفيق» در هر دو بيت زير دارای معنای يكسانی است. 
توفيـــق او يک ســـو نهـــد پای الف) وگـــر
توفيق خـــدا  بـــر  توســـت  بر  ب) جهـــد 

رای از نـــه آيـــد كار تدبيـــر،  از نـــه
رفيق هســـت  جهـــد  و  توفيـــق  زانكـــه

ب) املا

 در هر يک از موارد زير، املای صحيح را از داخل كمانک برگزينيد.
ــش زبـــان هـــا- ۷ ــخ ــی ب ــن ــاش ــام چ ــ ــه ن بيانهابـ در معنـــی حلاوت) ســـنج ـ (شبه نهايی ۱۴۰۴)(هـــلاوت
گــردد- ۸ ــال  ح غــريــن)  ـ  (قــريــن  لطفش  ــر  گـــردداگ اقـــبـــال ادبــــارهــــا هــمــه
ــی- ۹ ــاي ــن روش ــبــخــشــد  ن ــر  گـ را  ــرد  ــ تيرهرايیخ در ابـــد)  ـ (عبـــد تـــا  بمانـــد

(توفيغ ـ توفيق) آن است كه خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، (مهيّا ـ محيّا) كند تا خواهش او به نتيجه برسد.- ۱۰
پ) دستور

در كدام بيت هر دو نوع حذف به قرينۀ لفظی و معنايی وجود دارد؟- ۱۱
ــش زبـــان هـــا ــخ ــی ب ــن ــاش ــام چ ــ الف) بــــــه ن
بلندش ــد  ــواه خ او  ــه  ك ــر  س آن  ــنــد  ــل ب) ب
ــم ــال ــع ع ــ ــاده وض ــهـ ــی نـ ــب ــي ــرت ــه ت ــ پ) بـ
ــای پ ــد  ــه ن ســو  يــک  او  ــق  ــي ــوف ت ت) وگــــر 

بــيــان هــا در  مــعــنــی  حـــلاوت ســـنـــج 
ــدش ــژن ن خـــواهـــد  او  كـــه  دل  آن  ــد  ــژن ن
ــی كم ــد بــيــش و ن ــاش ــک مـــوی ب ــی ي ــه ن ك
رای از  ــه  نـ ــد  ــ آي ــار  ــ ك ــر  ــي ــدب ت از  ــه  نـ

در بيت زير اجزای جملۀ مركبّ را نشان دهيد.- ۱۲
ــردد ــال گـ ــ ــش قـــريـــن ح ــف ــط ــر ل ــ ــا، اقـــبـــال گـــردداگ ــ ــارهـ ــ ــه ادبـ ــم ه

در بيت «كمال عقل، آن باشد در اين راه/ كه گويد نيستم از هيچ آگاه»:- ۱۳
الف) چند صفت پيشين ديده می شود؟

ب) فعل مصراع اوّل، اسنادی است يا غيراسنادی؟
پ) يک تركيب اضافی نشان دهيد.

(+ درس ۱۲)- ۱۴ با توجّه به بيت زير، درستی يا نادرستی موارد خواسته شده را تعيين كنيد. 
بلندش خواهـــد  او  كـــه  ســـر  آن  نژنـــدشبلنـــد  خواهـــد  او  كـــه  دل  آن  نژنـــد 

الف) ضمير پيوسته در هر دو مورد دارای نقش دستوری يكسانی است. 
ب) اوّلين واژۀ هر دو مصراع، مسند است. 
پ) واژۀ «نژند» تغيير معنايی يافته است. 
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(+ درس ۵)- ۱۵ كاربرد «تا» را در موارد زير بررسی كنيد. 
روشنايی نبخـشد  گــر  را  تيره رايـــیالف) خـرد  در  ابـــد  تـــا  بمانـــد 

ب) در آن روزهای غربت، نيازمند دلگرمی و اميد بوديم تا روحمان در زندان بعثی ها نپوسد.
در كدام گزينه متمّم وجود ندارد؟- ۱۶

ب) به نام چاشنی بخش زبان ها الف) خرد را گر نبخشد روشنايی  
ت) اگر لطفش قرين حال گردد پ) نه از تدبير كار آيد نه از رای  

در بيت «به ترتيبی نهاده وضع عالم/ كه نی يک موی باشد بيش و نی كم»:- ۱۷
الف) مصراع اوّل را براساس ترتيب اجزای كلمات در زبان فارسی، مرتبّ كنيد.

ب) نوع «و» ربط است يا عطف؟
پ) مصراع دوم به شيوۀ عادی است يا بلاغی؟

ت) يک پيوند وابسته ساز نشان دهيد.
ث) يک تركيب وصفی و يک تركيب اضافی بنويسيد.

قلمـرو ادبی

الف) تاریخ ادبیات و دانش ادبی

«فرهاد و شيرين» اثر ............... است. (نظامی گنجه ای ـ وحشی بافقی)- ۱۸
دربارۀ كتاب «فرهاد و شيرين» كدام مورد صحيح است؟- ۱۹

ب) اين كتاب به شعر است و در قالب قصيده سروده شده است. الف) اين كتاب يک اثر منظوم و در قالب مثنوی است. 
در بيت زير قافيه و رديف را مشخّص كنيد.- ۲۰

ــت ــاده س ــش گ احـــســـان  ــۀ  ــت ــس ــاب ن داده ســتدر  می بايست،  آنچه  كــس  هــر  ــه  ب
ب) آرایه های ادبی

كدام آرايۀ ادبی در بيت زير ديده نمی شود؟- ۲۱
ــش زبـــان هـــا ــخ ــی ب ــن ــاش ــام چ ــ ــه ن ــابـ ــان ه ــي ب در  ــی  ــن ــع م حـــلاوت ســـنـــج 

ت) تشبيه پ) مراعات نظير  ب) حس آميزی  الف) استعاره 
تمام آرايه های ادبی گزينۀ .............. در بيت زير وجود دارد.- ۲۲

بلندش خواهـــد  او  كـــه  ســـر  آن  نژنـــدشبلنـــد  خواهـــد  او  كـــه  دل  آن  نژنـــد 

ب) تكرار، تضاد، مجاز، تلميح الف) تكرار، كنايه، استعاره، تلميح  
ت) كنايه، تلميح، حس آميزی، مجاز پ) كنايه، تضاد، مجاز، تشبيه  

در بيت «در نابستۀ احسان گشاده ست/ به هر كس آنچه می بايست داده ست» آرايه های كنايه، واج آرايی و ............... ديده می شود.- ۲۳
ت) تضمين پ) تلميح  ب) استعاره  الف) حس آميزی 

در بيت زير كدام واژه مفهوم نمادين دارد؟ مفهوم آن را بنويسيد.- ۲۴
ــم ــع عــال ــ ــاده وض ــهـ ــی نـ ــب ــي ــرت ــه ت كمبـ ــی  ن و  بيش  بــاشــد  ــوی  م ــک  ي ــی  ن ــه  ك

كدام گزينه در مورد بيت زير نادرست است؟- ۲۵
ــردد ــال گـ ــ ــش قـــريـــن ح ــف ــط ــر ل ــ ــردداگ ــال گـ ــبـ ــا، اقـ ــ ــارهـ ــ ــه ادبـ ــم ه

ب) تكرار صامت های «ر» و «د» واج آرايی پديد آورده است. الف) در بيت، يک مورد تضاد ديده می شود. 
ت) بيت، دارای قافيه و رديف است. پ) يک مورد جناس ناهمسان در بيت وجود دارد. 

در هر يک از بيت های گروه «الف» كدام آرايۀ ادبی گروه «ب» به كار رفته است؟ (در ستون «ب» دو مورد اضافی است.)- ۲۶

گروه «ب»گروه «الف»

روشنايی نبخشد  گر  را  ــرد  ۱) خ
راه اين  در  باشد  آن  عقل  ۲) كمال 

ــيــره رايــی ت در  ابـــد  ــا  ت بــمــانــد 
آگــاه هيچ  از  نيستم  گويد  كــه 

تشخيص
حس آميزی

تشبيه
تلميح

قلمـرو فکری

الف) درک مطلب

(نهايی خرداد ۱۴۰۴)- ۲۷ بيت «كمال عقل آن باشد در اين راه/ كه گويد نيستم از هيچ آگاه» با كدام يک از گزينه های زير تناسب معنايی دارد؟ 
ب) تقابل هميشگی عقل و عشق الف) كمال گرايی عقل  

ت) دشوار بودن راه عشق پ) اظهار عجز از شناخت خدا  
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(شبه نهايی ۱۴۰۴)- ۲۸ مصراع دوم بيت زير چه مفهومی دارد؟ 
ــع عــالــم ــ ــاده وض ــهـ ــی نـ ــب ــي ــرت ــه ت كمبـ ــی  ن و  بيش  بــاشــد  ــوی  م ــک  ي ــی  ن ــه  ك

در بيت «به نام چاشنی بخش زبان ها/ حلاوت سنج معنی در بيان ها» شاعر به كدام مفهوم اشاره دارد؟- ۲۹
ب) شيرين بودن معانی در آغاز كلام الف) زيباترشدن بيان با آوردن نام خداوند 

ت) كمک گرفتن از خداوند در سرودن شعر پ) تلاش برای بيان سخنان نيكو  
كدام بيت دربردارندۀ مفهوم آيۀ ！تعُِزُّ منَ تشَاءُ و تذُِلُّ منَ تشَاء＀ُ است؟ - ۳۰

ــاده ســت ــش گ احـــســـان  ــســتــۀ  ــاب ن الف) در 
بلندش ــد  ــواه خ او  ــه  ك ــر  س آن  ــنــد  ــل ب) ب

ــايــســت داده ســـت ــه مــی ب ــچ ــس آن ــر ك ــه ه ب
ــدش ــژن ن خـــواهـــد  او  كـــه  دل  آن  ــد  ــژن ن

مفهوم بيت «به ترتيبی نهاده وضع عالم/ كه نی يک موی باشد بيش و نی كم» در كدام گزينه ديده می شود؟- ۳۱
است عيان  عالم  در  كه  چيزی  آن  الــف) هــر 
ابروست و  چشم  و  خال  و  خط  چون  ب) جهان 
ــت ــاي ــه پ) نـــــــــدارد عـــالـــم مــعــنــی ن
نــشــانــی زلـــفـــش  از  دارد  ــا  مـ ت) دل 

اســت ــان  ــه ج آن  آفـــتـــاب  ز  عــكــســی  چـــو 
نيكوست خــويــش  جــای  ــه  ب چــيــزی  ــر  ه ــه  ك
ــت ــاي غ لــفــظ  را  او  مـــر  ــد  ــن ــي ب كــجــا 
ــی ــان ــردد زم ــی گـ ــمـ ــود ســـاكـــن نـ ــ ــه خ كـ

َـ ش» چه كسی است؟- ۳۲ در بيت زير منظور شاعر از ضمير «
ــردد گـ ــال ــ ح قـــريـــن ــش ــف ــط ل ــر ــ ــردداگ گـ ــال ــبـ ــا، اقـ ــ ــارهـ ــ ادبـ ــه ــم ه

در بيت زير، شاعر چه چيزی را برتر از تدبير می داند؟- ۳۳
ــای پ ــهــد ن ــو س ــک ي او ــيــق ــوف ت ــر رایوگـ از ــه ن آيـــد،  ــار كـ تــدبــيــر از ــه ن

در بيت زير منظور از قسمت مشخّص شده چيست؟- ۳۴
ــی ــاي ــن روش ــبــخــشــد ن ــر گـ را ــرد ــ تـــيـــرهرايـــیخ در ــد ــ اب ــا تـ ــد ــان ــم ب

مفهوم بيت «كمال عقل آن باشد در اين راه/ كه گويد نيستم از هيچ آگاه» در كدام بيت ديده می شود؟- ۳۵
حــيــرت ــش  ــ ره در  ــل  ــق ع الف) غــــايــــت 
ــيــر ــدب ــم هــيــچ ت ــدانـ ــی نـ ب) خــــدايــــا مـ

غـــيـــرت او  ســــــوی  عـــقـــل  مــــايــــۀ 
زنــجــيــر ــو  چـ ــوی  ــ م زان  ديـــوانـــه  ــدم  ــ ش

ب) معنی و مفهوم

هر يک از بيت های زير را به نثر روان معنی كنيد.

ــش زبـــان هـــا- ۳۶ ــخ ــی ب ــن ــاش ــام چ ــ ــه ن بـ
بلندش- ۳۷ ــد  ــواه خ او  ــه  ك ــر  س آن  بلند 
ــت- ۳۸ ــاده س ــش گ احـــســـان  ــســتــۀ  ــاب ن در 
ــع عــالــم- ۳۹ ــ ــاده وض ــهـ ــی نـ ــب ــي ــرت ــه ت بـ
ــردد- ۴۰ ــال گـ ــ ــش قـــريـــن ح ــف ــط ــر ل ــ اگ
ــای- ۴۱ پ ــهــد  ن ــو  س ــک  ي او  ــيــق  ــوف ت ــر  وگـ
ــی- ۴۲ ــاي ــن روش نــبــخــشــد  ــر  گـ را  ــرد  ــ خ
راه- ۴۳ ــن  ايـ در  ــد  ــاش ب آن  عــقــل  ــال  ــم ك

ــا ــان ه ــي ب در  ــی  ــن ــع م حـــلاوت ســـنـــج 
نــژنــدش ــد  ــواه خ او  ــه  ك دل  آن  ــد  ــژن ن
داده ســـت می بايست  آنــچــه  ــس  ك ــر  ه ــه  ب
كم ــی  ن و  بيش  بــاشــد  ــوی  م ــک  ي ــی  ن ــه  ك
ــردد ــال گـ ــبـ ــا، اقـ ــ ــارهـ ــ ــه ادبـ ــم ه
رای از  ــه  ن آيـــد،  ــار  كـ تــدبــيــر  از  ــه  ن
تـــيـــره رايـــی در  ــد  ــ اب ــا  تـ ــد  ــان ــم ب
آگـــاه ــچ  ــي ه از  نــيــســتــم  ــد  ــوي گ كـــه 
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مشاورۂ امتحانیدربارۂ ستایش

 نام کتاب: بوستان

 پدید آورنده: سعدی

 قالب: مثنوی (بوستان، اثری منظوم است.)

 نوع ادبی: ادبيات تعليمی

 مفهوم کلّی: با اينكه خداوند روزی رسان است، امّا برای كسب روزی بايد تلاش كرد 

و نبايد در گوشه ای نشست و منتظر شد كه بدون تلاش، خداوند روزی ما را برساند.

 در قلمرو زبانی پی بردن به معنای واژه از طريق رابطه های معنايی 
يا كاربرد در جمله، اصلی ترين موضوع است.

 در قلمرو ادبی نمادها بسيار مهمّ اند.
 در قلمرو فكری مفهوم تكيه كردن بر تلاش خود و توكّل كردن به 

خداوند، برجسته است.

بارگه: بارگاه، كاخ و دربار
تافتن: تابيدن

تيمار: غم، حمايت و نگاهداشت، توجّه
جيب: گريبان، يقه

و  است  خميده  آن  سر  كه  ساز  نوعی  چنگ: 
تارها دارد.

دغل: ناراست، حيله گر
و  پست  طبع  دارای  كوتاه همّت،  دون همّت: 

كوتاه انديشه
زَنخَدان: چانه

سرا: منزل

شغال: جانور پستانداری است از تيرۀ سگان كه 
جزء رستۀ گوشتخواران است.
شَل: دست و پای از كار افتاده

شوريده رنگ: آشفته حال
صُنع: آفرينش

ضايع: تباه، تلف
عارداشتن: شرم داشتن

غيب: پنهان، نهان از چشم؛ عالمی كه خداوند، 
فرشتگان و ... در آن قرار دارند.

فخر: افتخار
فروماندن: متحيّرشدن

قُوت: رزق روزانه، خوراک، غذا
كارآزمودن: آموختن كار، يادگرفتن كار

كرََم: بخشش
گوهر: سنگ قيمتی مانند مرواريد

محراب: جای ايستادن پيش نماز، قبله گاه
معيار: ابزار سنجش، مقياس

نام: آبرو، نام نيک
ننگ: رسوايی، بی آبرويی

وامانده: پس مانده، باقی مانده

پای و  دســت  ــی  ب ديــد  ــی  ــه روب خـــدایيكی  صُنـــع  و  لطـــف  در  فرومانـــد 

 يكی: نهاد/ بی دست و پای: صفت بيانی (برای «روبه»)/ «و» (بی دست و پای، لطف و صنع): به ترتيب ميان وند، عطف
از  كنايه  فروماندن:  می خورند./  روزی  ديگران  تلاش  از  كه  ضعيفی  انسان های  نماد  روباه:  قافيه/  خدای:  و  پای)  و  دست  (بی  پای   

متحيّرشدن، تعجّب كردن/ دست و پای: مراعات نظير
 شخصی روباه بی دست و پايی را ديد و از لطف و آفرينش خداوند متعجّب شد و به فكر فرو رفت.  شگفتی از مهربانی و آفرينش الهی

ــر مــی بــرد؟ ــه س ــی ب ــان ــدگ ــه چــون زن بدين دســـت و پـــای از كجـــا می خورد؟ك

 كه: پيوند وابسته ساز/ چون زندگانی به سر می برد: جملۀ پيرو (فروماند در لطف و صنع خدای: جملۀ پايه)/ چون (= چگونه): قيد/
پای): عطف زندگانی: مفعول/ اين: صفت اشاره، وابستۀ پيشين/ «و» (دست و

نظير پای: مراعات و سر، دست گذراندن/ از بردن: كنايه سر به میخورد: قافيه/ و میبرد
خداوند روزیرسانی از تعجب میكند؟ فراهم را خود خوراک پایِ ناتوان، چگونه و دست اين با میدهد؟ ادامه زندگی به چگونه كه

ــگ ــده رن ــوري ش درويـــش  بــود  ايــن  چنگدر  بـــه  شـــغالی  برآمد،  شـــيری  كه 

 اين: ضمير اشاره در نقش متمّم/ شوريده رنگ: صفت بيانی/ شير: نام حيوان (از طريق كاربرد در جمله به معنای اين واژه پی می بريم.)/
چنگ [در اينجا]: چنگال (از طريق كاربرد در جمله به معنای اين واژه پی می بريم.)

 شوريده رنگ و چنگ: قافيه/ شوريده رنگ: كنايه از آشفته حال و پريشان/ تكرار صامت های «ش» و «ر»: واج آرايی/ شير: نماد انسان های 
قدرتمند، تلاشگر و بخشنده/ رنگ و چنگ: جناس ناهمسان/ شير و شغال: مراعات نظير

 درويش آشفته حال در اين فكر بود كه شيری در حالی كه شغالی را شكار كرده بود، آمد.

ــورد خ شــيــر  را  نــگــون بــخــت  ــال  ــغ خــوردش سير  آن  از  روبـــاه  آنــچــه،  بماند 

 شير: نهاد/ شغال: مفعول/ نگون بخت: صفت بيانی/ آنچه: نهاد/ بماند (= ماند): فعل ماضی ساده (در گذشته گاهی بر سر فعل ماضی 
ساده «بـ» می آمده، اين ساختار امروزه كاربرد ندارد.)/ روباه: نهاد/ آن: ضمير اشاره  در نقش متمّم/ سير: قيد/ سير: به طور كامل (از طريق كاربرد 

در جمله به معنای اين واژه پی می بريم.) 
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 شير و سير: قافيه/ خورد: رديف/ نگون بخت: كنايه از بيچاره و بدبخت/ سير و شير: جناس ناهمسان/ شغال، شير و روباه: مراعات نظير
 شير، شغال بيچاره را خورد و آنچه باقی ماند، روباه از آن به طور كامل خورد و سير شد.  بهره مندشدن ناتوانان از باقی ماندۀ 

سفرۀ قدرتمندان/ نحوۀ روزی رسانی خداوند به روباه ناتوان

اوفــتــاد ــاق  ــفـ اتـّ بـــاز  روز  ــداددگـــر  ب روزش  قــوت  روزی رســـــان،  ــه  ك

 دگر روز: قيد (دگر: صفت مبهم، وابستۀ پيشين ـ روز: هسته)/ باز: قيد/ باز: دوباره (از طريق كاربرد در جمله به معنای اين واژه پی می بريم.)/
َـ ش»: مضافٌ اليه و مرجع آن «روباه» (قوت روز او)/ بداد (= داد): فعل ماضی ساده/ دگر روز: تركيب وصفی/ قوت روز، روزش (= روز او): تركيب اضافی ضمير «

 روزی رسان: دارای ساختار صفت بيانی فاعلی
 اوفتاد و بداد: قافيه/ روزی رسان: كنايه از خداوند/ روز: تكرار/ روز و روزی: جناس ناهمسان/ تكرار صامت های «ر» و «ز»: واج آرايی

 روز بعد باز هم اتفاقی افتاد و خداوند روزی رسان، خوراک روزانۀ او را رساند.  روزی رسانی خداوند

بيننـــده كرد شـــد و تكيـــه بـــر آفريننـــده كـــرديقيـــن، مـــرد را ديـــده، 

 را: فکّ اضافه (مرد را ديده = ديدۀ مرد)/ شد (= رفت): فعل غيراسنادی/ و: ربط (پيوند همپايه ساز)  بيننده و آفريننده: 
دارای ساختار صفت بيانی فاعلی

 بيننده و آفريننده: قافيه/ كرد: رديف/ ديده را بيننده كردن: كنايه از آگاه كردن/ آفريننده: كنايه از خداوند/ تكيه كردن: كنايه از اعتمادكردن/
تكرار صامت های «ر» و «د»: واج آرايی/ ديده و بيننده: مراعات نظير

 ايمان قلبی [به روزی رسانی خداوند] چشم مرد را باز كرد و او را آگاه كرد. آن شخص رفت و تكيه بر خداوند كرد.  اعتماد قلبی 
به روزی رسانی خداوند

كـــه روزی نخوردنـــد پيـــلان بـــه زوركزين پـــس به كنُجـــی نشـــينم چو مور

 كزين پس: كه از اين پس (�ه: پيوند وابسته ساز + از اين پس: قيد)/ چو: حرف اضافه/ مور: متمّم/ پيل: فيل (شكل نوشتاری اين واژه 
در گذر زمان تغيير كرده است.)

 به كنجی نشينم چو مور: تشبيه (من: مشبّه ـ چو: ادات تشبيه ـ مور: مشبّهٌ به ـ به كنجی نشستن: وجه شبه)/ مور و زور: جناس ناهمسان/
مور: نماد ضعيفی و بی آزاری/ پيل: نماد قدرتمندی و زورآوری/ مور و پيل: تضاد/ به كنجی نشستن: كنايه از تلاش نكردن

 [با خود گفت]: كه از اين به بعد مانند مور در گوشه ای می نشينم، زيرا حيوانات، از جمله فيل ها با زور و قدرت روزی به دست نمی آورند. 
 بدون تلاش، منتظر روزی رسانی خداوند بودن

 منظور از مصراع دوم اين است که روزی رسانی خداوند چنان است که حتّی فيل ها به آن بزرگی و عظمت، روزی شان می رسد و نيازی 
به تلاش ندارند.

بـــه جيب فروبـُــرد چنـــدی  غيبزَنخَـــدان  ز  فرســـتد  روزی  بخشـــنده،  كـــه 

 زنخدان: مفعول/ چندی (= مدّتی): قيد/ جيب: متمّم/ مصراع اوّل: جملۀ پايه/ كه: پيوند وابسته ساز/ مصراع دوم: جملۀ پيرو (از «كه» به بعد)/
بخشنده: نهاد (صفت جانشين اسم)/ روزی: مفعول/ غيب: متمّم  بخشنده: دارای ساختار صفت بيانی فاعلی/ زنخدان: از فهرست 
واژگان امروزی حذف شده است./ جيب: در گذشته به معنای «يقه» بوده، امّا امروزه تغيير معنايی و تلفّظ داشته و به معنای «كيسه مانندی كه به لباس 
دوخته می شود» به كار می رود. دقّت داشته باشيد كه تلفّظ اين واژه در عربی «جيَب (jayb)»، در متون گذشتۀ زبان فارسی «جِيب (jeyb)» و امروزه 

«جيب (jib)» است.
 جيب و غيب: قافيه/ زنخدان به جيب فروبردن: كنايه از گوشه نشين شدن/ جيب و غيب: جناس ناهمسان/ تكرار صامت «ب»: واج آرايی/

بخشنده: كنايه از خداوند
 مدّتی گوشه نشين شد و دست از تلاش برداشت. به اين اميد كه خداوند بخشنده، روزی را از غيب می رساند.  بدون تلاش 

منتظر روزی رسانی خداوند بودن

دوســت نــه  ــوردش  خـ تيمار  بيگانه  پوستنــه  و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش،  چو 

َـ ش» (خوردش): مضافٌ اليه (تيمار خوردش = تيمارش را خورد = تيمارِ او را خورد)/ نه دوست [تيمارش خورد]: حذف به قرينۀ لفظی/  ضمير «
مضافٌ اليه  يا  ماند)  پوست  و  استخوان  و  رگ  برايش،  چنگ  چو   =) متمّم  (چنگش):  ش»  َـ  » ضمير  متمّم/  چنگ:  اضافه/  حرف  مثلِ):   =) چو 
(= چو چنگ، رگ و استخوان و پوستش ماند.)/ چنگ: نوعی ساز (از طريق كاربرد در جمله به معنای اين واژه پی می بريم.)/ مصراع دوم: شيوۀ بلاغی 

(شيوۀ عادی: چو چنگ، رگ و استخوان و پوست برايش ماند.)
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 دوست و پوست: قافيه/ تيمارخوردن: كنايه از غمگين شدن، دلسوزی كردن/ بيگانه و دوست: تضاد/ مصراع دوم: تشبيه (او: مشبّه ـ 
چو: ادات تشبيه ـ چنگ: مشبّهٌ به ـ ماندن رگ و استخوان و پوست: وجه شبه)/ دوست و پوست: جناس/ رگ و استخوان و پوست: مراعات نظير/
ماندن رگ و استخوان و پوست: كنايه از به شدّت لاغر شدن/ چنگ: ايهام تناسب (اين واژه به معنای «نوعی ساز» آمده؛ امّا در معنای «پنجۀ دست» با 

«رگ» و «استخوان» ايهام تناسب ساخته است.)/ نه: تكرار
 نه غريبه ای دلش به حال او سوخت و نه آشنايی. او چون سازِ چنگ، لاغر شد و از او تنها رگ و استخوان و پوست باقی ماند. 
 ياری نديدن از ديگران/ آنها كه توان تلاش دارند اگر دست از كار بكشند بی روزی می مانند./ مردم به كسی كمک می كنند كه ناتوان باشد، نه 

كسی كه با وجود سلامتی، گوشه نشين شود.۱

گوش:چو صبـــرش نمانـــد از ضعيفـــی و هوش بـــه  آمـــد  محرابـــش  ديـــوار  ز 

 چو (= وقتی كه): پيوند وابسته ساز/ صبرش نماند از ضعيفی و هوش: جملۀ پيرو/ مصراع دوم: جملۀ پايه/ هر دو مصراع: شيوۀ بلاغی 
َـ ش» (صبرش): مضافٌ اليه (= صبر او) يا متمّم (= صبر  (شيوۀ عادی: چو از ضعيفی، صبر و هوشش نماند، ز ديوار محراب به گوشش آمد)/ ضمير «

َـ ش» (محرابش): مضافٌ اليه «گوش» (= ز ديوار محراب، به گوشش آمد) برايش نماند)/ ضعيفی: متمّم/ هوش: معطوف به «صبر»/ ضمير «
 هوش و گوش: قافيه/ تكرار صامت «ش»: واج آرايی/ هوش و گوش: جناس ناهمسان

 وقتی از ضعيفی، صبر و هوشی برايش باقی نماند، از ديوار محراب صدايی به گوشش رسيد.  شنيدن ندای غيبی و يافتن هدايت الهی

دَغَـــل ای  ــاش،  بـ درّنــــده  شــيــر  شَــلبـــرو  روبــــاهِ  ــو  چ را  خـــود  ــداز  ــن ــيَ مَ

 شير: مسند/ درّنده: صفت بيانی/ باش: فعل اسنادی/ دَغَل: منادا/ ای دغل [با تو هستم/ تو را صدا می كنم]: حذف فعل جملۀ ندا 
به قرينۀ معنايی/ چو (= مثلِ): حرف اضافه/ روباه: متمّم/ شل: صفت بيانی  درّنده: صفت بيانی فاعلی/ شل: صفت بيانی مطلق

 دغل و شل: قافيه/ شير درّنده باش: تشبيه (تو: مشبّه ـ شير درّنده: مشبّهٌ به)/ مصراع دوم: تشبيه (تو: مشبّه ـ چو: ادات تشبيه ـ روباه شل: 
مشبّهٌ به ـ خود را انداختن: وجه شبه)/ شير: نماد انسان های قدرتمند، تلاشگر و بخشنده/ روباه: نماد انسان های ضعيفی كه از تلاش ديگران روزی می خورند./
شير و روباه: تضاد/ «شير و درّنده»، «روباه و دَغَل»: مراعات نظير/ خود را انداختن: كنايه از خود را ناتوان و درمانده نشان دادن/ اين بيت، ضرب المثل است.

 ای حيله گر، برو مانند شير درّنده باش و شكار كن و مانند روباهِ بی دست و پا، زمين گير نشو.  توصيه به تلاش كردن برای 
به دست آوردن روزی/ نكوهش سرباربودن و وابستگی به ديگران

شير چــو  مــانـَـد  تــو  كــز  كــن  سعی  سير؟چنان  ــده،  ــان وام به  ــه  روب چو  باشی  چه 

 چنان: قيد/ تو: متمّم/ ماندَ (= بماند): فعل مضارع التزامی/ چنان سعی كن: جملۀ پايه/ كه (�ز): پيوند وابسته ساز/ از تو ماند چو شير: 
جملۀ پيرو/ چه (= چرا): قيد/ باشی: فعل اسنادی/ سير: مسند/ سير: غذاخورده (از طريق كاربرد در جمله به معنای اين واژه پی می بريم.)/ چو (= مثلِ): 

حرف اضافه/ روبه و وامانده: متمّم
 شير و سير: قافيه/ از تو ماند چو شير: تشبيه (تو: مشبّه ـ شير: مشبّهٌ به ـ چو: ادات تشبيه ـ [باقی]ماندن: وجه شبه)/ مصراع دوم: تشبيه 
(تو: مشبّه ـ چو: ادات تشبيه ـ روبه: مشبّهٌ به ـ به وامانده سيربودن: وجه شبه)/ سير و شير: جناس ناهمسان/ شير: نماد انسان های قدرتمند، تلاشگر و 
بخشنده/ روباه: نماد انسان های ضعيفی كه از تلاش ديگران روزی می خورند./ شير و روباه: تضاد/ تكرار صامت «چ»: واج آرايی/ چه باشی: استفهام انكاری 

(البته بهتر است اين پرسش را در معنای «نهی» بدانيم نه انكار؛ چه باشی = نبايد باشی!)
 آن چنان تلاش كن كه مانند شير از آنچه به دست آورده ای چيزی برای ديگران باقی بماند. نبايد مانند روباه، از پس ماندۀ ديگران سير باشی.

 توصيه به تلاش كردن برای به دست آوردن روزی و كمک به ديگران/ نكوهش سربار بودن و وابستگی به ديگران

خويش ــازوی  ــ ب ــه  ب ــی  ــوان ت ــا  ت ــور  ــخ خويشب تـــرازوی  در  ــوَد  بـُ سَعيَت  كــه 

 هر دو مصراع: شيوۀ بلاغی (شيوۀ عادی: تا توانی به بازوی خويش بخور، كه سعيت در ترازوی خويش بوَُد)/ به بازوی خويش بخور: جملۀ پايه/
تا: پيوند وابسته ساز/ توانی: جملۀ پيرو (= می توانی: فعل مضارع اخباری)/ كه: پيوند وابسته ساز/ سعيت بود در ترازوی خويش: جملۀ پيرو/ بازوی 

خويش، سعيت (= سعی تو) و ترازوی خويش: تركيب اضافی
 بازوی و ترازوی: قافيه/ خويش: رديف/ خوردن: كنايه از استفاده كردن، بهره مندشدن/ بازو: مجاز از توانايی/ سعی: مجاز از نتيجۀ سعی 
و تلاش/ در ترازوی خود بودنِ سعی: كنايه از حاصل تلاش خود را ديدن/ اشاره به آيۀ «وَ أنَ ليَسَ للإِِْنسانِ إلاّ ما سعی: و اين كه برای انسان چيزی 

۳۹): تلميح/ اين بيت، ضرب المثل است. جز آنچه تلاش كرده، وجود ندارد.» (نجم/
 تا وقتی كه توانايی داری از قدرت خودت استفاده كن، زيرا نتيجۀ كوششِ تو، به خودت خواهد رسيد.  توصيه به متّكی بودن 

به خويش/ نتيجۀ تلاش انسان، به خودش بازمی گردد.

۱. كليم كاشانی می گويد: «ديده بستن ز جهان، فيض و گشايش دارد/ چون گدا كور شود، برگ و نوا می بيند»؛ شاعر با توجّه به چشم بستن بر جهان و ترک تعلّقات، 
به اين موضوع اشاره می كند كه كسی به گدای تندرست، كمک نمی كند.
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پير درويـــشِ  دســتِ  ــوان،  جـ ای  نـــه خـــود را بيفكـــن كه دســـتم بگيربگير 

 جوان: منادا/ ای جوان [با تو هستم]: حذف فعل جملۀ ندا به قرينۀ معنايی/ دست: (هر دو) مفعول/ درويش: مضافٌ اليه/ پير: صفت بيانی/
َـ م»: مضافٌ اليه/ نه خود را بيفكن: جملۀ پايه/ كه: پيوند وابسته ساز/ دستم بگير: جملۀ پيرو خود: مفعول/ ضمير «

 پير و بگير: قافيه/ درويشِ پير: مجاز از هر انسان ناتوان/ جوان و پير: تضاد/ دست كسی را گرفتن: كنايه از كمک كردن/ خود را افكندن: 
كنايه از اظهار ناتوانی و درماندگی كردن/ بگير و دست: تكرار

 ای جوان، به فقيرِ پير، كمک كن. خود را ناتوان نشان نده و منتظر كمک ديگران نباش.  توصيه به ترک سستی و كاهلی 
و نيز دستگيری از ناتوانان

اســـت بخشـــايش  بنده  آن  بـــر  را  كـــه خلق از وجودش در آســـايش اســـتخدا 

 را: فکّ اضافه (خدا را بخشايش = بخشايش خدا)/ بخشايش: نهاد/ خدا: مضافٌ اليه/ آن: صفت اشاره، وابستۀ پيشين/ بنده: متمّم/
َـ ش»: مضافٌ اليه/ آسايش: متمّم/ است (دوم): فعل غيراسنادی  است (اوّل): فعل غيراسنادی (= وجود دارد)/ خلق: نهاد/ وجود: متمّم/ ضمير «

(= قرار دارد، وجود دارد)/ مصراع اوّل: جملۀ پايه/ كه: پيوند وابسته ساز/ مصراع دوم (از «كه» به بعد): جملۀ پيرو
 بخشايش و آسايش: قافيه/ است: رديف/ خلق: مجاز از مردم/ وجود: مجاز از اعمال و رفتار/ تكرار صامت «ش»: واج آرايی/ اين بيت، 

ضرب المثل است.
 بخشش خداوند شامل بنده ای می شود كه مردم از اعمال و رفتار او آسوده باشند.  توصيه به خوش رفتاری كردن با مردم

اوســـت در  مغزی  كه  ســـر،  آن  ورزد  كـــه دون همّتاننـــد بـــی مغز و پوســـتكرََم 
َـ ند»   مغزی: نهاد/ او: متمّم و مرجعش «آن سر»/ است (= وجود دارد): فعل غيراسنادی/ دون همّتان: نهاد/ بی مغز و پوست: مسند/ «

(دون همّتانند): شناسۀ فعل اسنادی (= هستند)
 اوست و پوست: قافيه/ سر: مجاز از انسان/ مغز (اوّل): مجاز از قدرت تفكّر و انديشه/ مغز در سر داشتن: كنايه از دانابودن/ بی مغز و پوست 
بودن: كنايه از نادانی و بی ارزشی/ دون همّت: كنايه از خسيس/ سر و در، اوست و پوست: جناس ناهمسان/ سر، مغز و پوست: مراعات نظير/ مغز: تكرار

 انسان خردمند، بخشش پيشه می كند. در حالی كه افراد پست و خسيس، بی خرد و بی ارزش هستند.  بخشش، نشانۀ خرد 
است و فرومايگی و خسيس بودن، نشانۀ بی خردی است. 

خدایكســـی نيـــک بيند بـــه هر دو ســـرای خلـــق  بـــه  رســـاند  نيكی  كـــه 
 كسی: نهاد/ هر دو سرای: گروه اسمی در نقش متمّم (هر: صفت مبهم، وابستۀ پيشين ـ دو: صفت اشاره، وابستۀ پيشين ـ سرای: هسته و متمّم)

 سرای و خدای: قافيه/ سرای: استعاره از جهان/ اين بيت، ضرب المثل است.
 كسی در هر دو جهان، نيكی خواهد ديد كه به خلق خدا خوبی كند.  كمک به ديگران موجب سعادتمندی است.

صُنع و آفرينش (هم خانواده: صنعت، صناعت)/ شير و شغال/ چانه و زنخدان/ ديوار محراب (هم آوا  مهراب: نام پسران و نيز از شخصيّت های 
بيفكن  را  خود  نه  گاوآهن)/  خيش:  (هم آوا   خويش  ترازوی  ميانداز)/  نادرست:  (املای  مينداز  را  خود  حيله گر/  و  دغل  شاهنامه)/ 
(املای نادرست: بيافكن)/ طبع و سرشت (هم خانواده: طبيعت، مطبوع)/ معيار و مقياس/ قرض و وام (واژۀ مشابه  غَرَض: خواسته)/ صورت 

و شكل (هم آوا  سورت: سورۀ قرآن)/ عار و ننگ/ ضايع و تباه/ همّت و حميّت

قلمـرو زبـانـی

 معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
است حاجت  روز  ــل  دَغَ دوستان   معيار 
غيب بـــی حـــدّ  ــورت  ــی صـ بـ ــورت  ــ  ص
رسد دون همّتی  وسيلت  از  كه   فخری 

طلب دوســتــان  از  تجربه  ــم  رس به  قرضی 
جيب ز  ــی  ــوس م ــر  ب ــت  ــاف ت دل  ــۀ  ــن آي ز 
دار عــار  فخر،  آن  از  داری،  ننگ  و  نــام  گر 

صائب
مولوی
اوحدی

 دَغَل: ناراست، حيله گر/ جيب: گريبان، يقه/ دون همّتی: پست فطرتی، خواركردن خود

است حاجت  روز  دَغَــل  دوســتــان  طلبمعيار  دوستان  از  تجربه  رســم  به  قرضی 
 معيار: نهاد/ دوستان: مضافٌ اليه/ دغل: صفت بيانی/ روز: مسند/ حاجت: مضافٌ اليه/ قرضی: مفعول/ طلب (= بطلب): فعل امر

 روز: مجاز از زمان، وقت/ تكرار صامت «ر»: واج آرايی/ دوستان: تكرار
 دوستان ناراست را در هنگام نياز می توان شناخت؛ پس برای شناختن دوستان، از آنها چيزی قرض بخواه.  معيار 

دوستی، دستگيری در سختی هاست.

است حاجت  روز  دَغَــل  دوســتــان  طلبمعيار  دوستان  از  تجربه  رســم  به  قرضی 
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غيب بـــی حـــدِّ  ــورتِ  ــی صـ بـ جيبصــــورتِ  ز  مــوســی  ــر  ب تــافــت  دل  آيــنــۀ  ز 

اوّل: نهاد/ بی صورت و بی حد: صفت بيانی/ غيب: مضافٌ اليه/ آينه، موسی و جيب: متمّم/ تافت: فعل ماضی ساده   مصراع 
(بن مضارع آن: تاب)

 غيب و جيب: قافيه/ اشاره به معجزۀ حضرت موسی ⒔ كه دست در گريبان می برد و آن را نورانی بيرون می آورد (يد بيضا): تلميح/
غيب و جيب: جناس ناهمسان/ آينۀ دل: اضافۀ تشبيهی (دل: مشبّه ـ آينه: مشبّهٌ به)/ تكرار مصوّت «ـِ» در مصراع اوّل: واج آرايی/ صورت: تكرار 

 صورتِ بی صورت: متناقض نما (پارادوكس)
 صورتِ بی ظاهر و بی حدّ غيب، از آينۀ دل موسی ⒔ و از گريبان او درخشان شد.  جمال خداوند در آينۀ دل 

تجلّی می كند.

رسد دون هــمّــتــی  وسيلت  از  كــه  دارفخری  عار  فخر،  آن  از  داری،  ننگ  و  نام  گر 

ننگ و عار: ترادف  گر: پيوند وابسته ساز/ نام و ننگ داری: جملۀ پيرو/ از آن فخر، عار دار: جملۀ پايه/
 فخر و عار: تضاد/ عار و دار: جناس ناهمسان/ نام و ننگ: تضاد/ تكرار صامت «ر»: واج آرايی  از فخر عار داشتن: 

متناقض نما (پارادوكس)
 افتخاری كه با پست فطرتی و خوارشدن به دست آيد، اگر آبرو و حيثيت برايت مهم است، از آن افتخار شرم داشته باش. 

 افتخاری كه با پست فطرتی به دست آيد، مايۀ بدنامی است./ نكوهش پست فطرتی/ نبايد به هر قيمتی در پی كسب افتخار بود.

 برای كاربرد هر يک از موارد زير، نمونه ای از متن درس بيابيد.
ــرد پيوند همپايه ساز  ك ــده  ــن ــن ــي ب ديــــده  را  مـــرد  ــقــيــن  ــردي ك آفــريــنــنــده  ــر  بـ ــه  ــي ــك ت و  ــد  شـ

ــگ پيوند وابسته ساز  ــده رن ــوري ش ــش  ــ درويـ بـــود  ايـــن  ــه چنگدر  ب بـــرآمـــد، شــغــالــی  ــری  ــي ــه ش ك

 معانی فعل «شد» را در سرودۀ زير بررسی كنيد.
نگشت ضايع  كه  شكر  سحر،  و  شــام  گريۀ 
پادشاست ــه  ــارگ ب ــون،  ــن ك حــافــظ  مــنــزل 

ــه شد ــكــدان ــر ي ــوه ــاران مـــا، گ ــ ــرۀ ب ــط ق
شد جانانه  ــرِ  ب ــان  ج ــت،  رف دلـــدار  ــرِ  ب حافظدل 
 «شد» در بيت اوّل: فعل اسنادی، معادل «گشت و گرديد»/ «شد» در بيت دوم: فعل غيراسنادی، معادل «رفت»

نگشت ضايع  كه شكر  سحر،  و  شام  ــا، گــوهــر يــكــدانــه شدگريۀ  قــطــرۀ بـــاران م

 شكر [می كنم]: حذف به قرينۀ معنايی/ كه: پيوند وابسته ساز/ گريه: نهاد/ شام: مضافٌ اليه/ سحر: معطوف/ ضايع: مسند/
نگشت: فعل اسنادی/ قطره: نهاد/ باران: مضافٌ اليه/ ما: مضافٌ اليه/ گوهر: مسند/ يكدانه: صفت بيانی/ شد: فعل اسنادی/ شام: شب (از طريق 

توجّه به رابطۀ معنايی تضاد با «سحر» به معنای اين واژه پی می بريم.)
 شام و سحر: تضاد/ قطرۀ باران: استعاره از اشک/ يكدانه: كنايه از بی نظير و ارزشمند/ مصراع دوم: تشبيه (قطرۀ باران ما: مشبّه ـ 

گوهر يكدانه: مشبّهٌ به)/ گريه و قطره، باران و قطره: مراعات نظير
 خداوند را شكر می كنم كه گريه های شامگاهان و سحرگاهانم، هدر نرفت و اشک من به مرواريد بی نظيری تبديل شد. 

 تحمل سختی ها، كليد كاميابی است./ رنج های عاشق، روزی به نتيجه خواهد رسيد.

پادشاست بــارگــه  كــنــون،  حافظ  شدمــنــزلِ  جانانه  بــرِ  جــان  ــت،  رف ــدار  دل بــرِ  دل 
 كنون: قيد/ منزل: نهاد/ حافظ: مضافٌ اليه/ بارگه: مسند/ پادشاه: مضافٌ اليه/ است: فعل اسنادی/ دل و جان: نهاد/ برَِ (هر دو مورد): 

حرف اضافه (= به سویِ، نزدِ)/ دلدار و جانانه: متمّم/ شد (= رفت): فعل غيراسنادی  دلدار: دارای ساختار صفت بيانی فاعلی/
جانانه: دارای ساختار صفت بيانی نسبی

 مصراع اوّل: تشبيه (منزل حافظ: مشبّه ـ بارگه پادشاه: مشبّهٌ به)/ دلدار و جانانه: كنايه از معشوق/ بر: تكرار/ دل و جان: تناسب/
حافظ: تخلّص

 اكنون منزل حافظ چون بارگاه پادشاه است و دل به دلدار و جان به جانان رسيده است.  رسيدن به وصال يار/
منظور از «دلدار» و «جانانه»: معشوق

غيب بـــی حـــدِّ  ــورتِ  ــی صـ بـ جيبصــــورتِ  ز  مــوســی  ــر  ب تــافــت  دل  آيــنــۀ  ز 

رسد دون هــمّــتــی  وسيلت  از  كــه  دارفخری  عار  فخر،  آن  از  داری،  ننگ  و  نام  گر 

نگشت ضايع  كه شكر  سحر،  و  شام  ــا، گــوهــر يــكــدانــه شدگريۀ  قــطــرۀ بـــاران م

پادشاست بــارگــه  كــنــون،  حافظ  شدمــنــزلِ  جانانه  بــرِ  جــان  ــت،  رف ــدار  دل بــرِ  دل 
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 معنای برخی واژه ها با قرارگرفتن آنها در جمله و يا توجّه به رابطه های معنايی قابل درک است. 
با استفاده از شيوه های زير، به معنای هر يک از واژه های مشخّص شده، دقيق تر می توان پی برد: 

الف) قراردادن واژه در جمله:
بود. ماه، تابناک بود.  ماه، طولانی

تناسب) و معنايی (ترادُف، تضاد، تضمّن رابطههای به ب) توجّه
تضمّن گياه و سير تناسب پياز و سير تضاد گرسنه و سير ترادُف بيزار و  سير

بنويسيد. مناسب بالا، نمونههای روش دو از استفاده با «تند» و «دست» واژههای معانی دريافت برای اكنون
 دست  دست او شكست. (قرارگرفتن در جمله)/ دست و پا (رابطۀ معنايی تناسب)

 تند  او تند راه می رود. (قرارگرفتن در جمله)/ تند و كند (رابطۀ معنايی تضاد)
قلمـرو ادبی

 از متن درس، دو كنايه بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.
 تكيه كردن: كنايه از اعتمادكردن/ زنخدان به جيب فروبردن: كنايه از گوشه نشينی كردن

 در بيت زير، شاعر چگونه آرايۀ جناس همسان (تام) را پديد آورده است؟
میدهی پندم كه ای انــداز ديگر زمانی نيستبا چنگ در دل و است چنگ بر گوش زمانم سعدیكاين

 چنگ (اوّل): نوعی ساز/ چنگ (دوم): پنجۀ دست (شاعر با به كار بردن واژۀ «چنگ» در دو معنی، جناس همسان پديد آورده است.)

می دهی پندم  كه  ای  ــداز  ان ديگر  زمانی  كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيستبا 

َـ م» (پندم می دهی): متمّم   ای [شخصی] كه پندم می دهی [با تو هستم]: حذف منادا و فعل جملۀ ندا به قرينۀ معنايی/ ضمير «
َـ م» (�اين زمانم گوش بر چنگ است): مضافٌ اليهِ «گوش» (= كه اين زمان، گوشم بر چنگ است.)/ اين زمان: قيد/ (به من پند می دهی)/ ضمير «

گوش: نهاد/ چنگ: (هر دو) متمّم/ است (= حضور دارد) و نيست (= حضور ندارد): فعل غيراسنادی
 چنگ: جناس همسان («چنگ» اوّل: نوعی ساز ـ «چنگ» دوّم: پنجۀ دست)/ چنگ (اوّل): مجاز از آوای چنگ/ چنگ (دوم): مجاز از 
اختيار/ دل در چنگ نبودن: كنايه از بی خودی از خود/ است و نيست: تضاد/ «گوش و دل»، «گوش و چنگ»: مراعات نظير/ زمان و چنگ: تكرار 
 ای كسی كه مرا نصيحت می كنی، پنددادن را به وقت ديگری بينداز، زيرا اكنون به صدای ساز چنگ گوش می كنم و 

نصيحت ناپذيری عاشق از خود بی خود شده ام. 
 اركان تشبيه را در مصراع دوم بيت دوازدهم مشخّص كنيد.

 چه باشی چو روبه به وامانده سير؟  [تو]: مشبّه/ چو: ادات تشبيه/ روبه (= روباه): مشبّهٌ به/ به وامانده سيربودن: وجه شبه
 در اين سروده، «شير» و «روباه» نماد چه كسانی هستند؟

 شير: نماد انسان های قدرتمند، تلاشگر و بخشنده/ روباه: نماد انسان های ضعيفی كه از تلاش ديگران روزی می خورند.
قلمـرو فکری

 معنی و مفهوم بيت شانزدهم را به نثر روان بنويسيد.
ــت بيت شانزدهم  اوس در  مــغــزی  ــه  ك ــر  س آن  ورزد  پــوســتكَـــرَم  و  ــز  ــغ م بـــی  ــد  ــن ــان ــت ــمّ كـــه دون ه

 انسان خردمند، بخشش پيشه می كند. در حالی كه افراد پست و خسيس، بی خرد و بی ارزش هستند.  بخشش، نشانۀ خرد است و 
فرومايگی و خسيس بودن، نشانۀ بی خردی است.
 درک و دريافت خود را از بيت زير بنويسيد.

كــرد بيننده ــده،  ــ دي را مـــرد ــرديــقــيــن،  ك ــده ــن ــن ــري آف بـــر ــكــيــه ت و شـــد
 اين كه خداوند به آن روباه ناتوان روزی رساند، مرد را مطمئن كرد كه خداوند روزی او را در هر شرايطی خواهد رساند.

 برای مفهوم هر يک از سروده های زير، بيتی مناسب از متن درس بيابيد.

بــرســد ــان ــم ــیگ ب ــد ــن ــرچ ه ــارزق دره از ــســتــن جُ ــت اسـ عــقــل ــرط سعدیشـ
ــل ــ دَغَ ای  ــاش  ــ ب درّنــــــده  ــر  ــي ش ــرو  ــ شَــل ب روبــــــاه  چـــو  را  خــــود  مـــيـــنـــداز 
درخـــــتِ ارغـــوانـــی ديــــدم ــر ــح س
گفتم: ــه ــت ــس آه ارغـــــوان ــوشِ  ــ گ بــه

خستهجانی ــامِ  ــ ب بــه ســر ــده ــي ــش ك
ــی ــران ــگ ــرِ دي ــك ف كــه ــوش خـ فريدون مشيریبــهــارت

ســـرای دو  هـــر  بـــه  بــيــنــد  ــک  ــي ن ــســی  ــدای ك ــق خـ ــل ــه خ ــد بـ ــانـ ــی رسـ ــك ــي ــه ن كـ
ــودن آزمـ ــار ك در ــه چ و ــار ك در ــه ــودنچ ب مــحــتــاج خـــود، ــه ب ــز ج ــبــايــد پروين اعتصامىن
ــازوی خــويــش ــ ــور تـــا تـــوانـــی بـــه بـ ــخ خــويــش ب تـــــرازوی  در  ــوَد  ــ بـُ ــت  ــيَ ــع سَ كـــه 

می دهی پندم  كه  ای  ــداز  ان ديگر  زمانی  كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيستبا 
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ــرســد ب بــی گــمــان  ــد  ــن ــرچ ه ــارزق  دره از  جُــســتــن  اســـت  عــقــل  شـــرط 
 هرچند: پيوند وابسته ساز/ رزق بی گمان برسد: جملۀ پيرو/ مصراع دوم: جملۀ پايه/ برسد (= می رسد): مضارع اخباری/ بی گمان: 

قيد/ جستن: نهاد/ درها: متمّم/ شرط عقل: گروه اسمی در نقش مسند (شرط: هسته و مسند ـ عقل: مضافٌ اليه)/ است: فعل اسنادی
 از درها جستن: كنايه از تلاش كردن، جست وجوكردن/ تكرار صامت «ر»: واج آرايی 

 اگرچه مطمئناً روزی آدمی می رسد؛ امّا شرط عقل اين است كه برای يافتن آن، تلاش و كوشش صورت گيرد.  روزی مقدّر 
است؛ امّا تلاش هم لازم است.

ــی ــوانـ ــر ديــــدم درخـــــتِ ارغـ ــح س
گفتم: آهــســتــه  ارغــــوان  گـــوشِ  ــه  ب

خسته جانی بـــامِ  ــه  ب ــر  س كــشــيــده 
ــرِ ديــگــرانــی ــك ــه ف ــوش ك ــارت خـ ــه ب

[است]:  كشيده  مضافٌ اليه)/  ارغوان:  ـ  مفعول  و  هسته  (درخت:  مفعول  نقش  در  اسمی  گروه  ارغوانی:  درخت  قيد/  سحر:   
حذف به قرينۀ معنايی/ بام خسته جان: گروه اسمی در نقش متمّم (بام: هسته و متمّم ـ خسته جان: مضافٌ اليه)/ آهسته: قيد/ بهارت: نهاد/
َـ ت»: مضافٌ اليه و مرجع آن «درخت ارغوان»/ خوش: مسند/ خوش [باشد/ باد]: حذف به قرينۀ معنايی/ كه: پيوند وابسته ساز/ ضمير «

«ی» (ديگرانی): شناسۀ فعل اسنادی (= هستی)
به   ارغوانی، خسته جانی و ديگرانی: قافيه/ درخت ارغوان: [اينجا] نماد كسانی كه به ديگران كمک می كنند./ سركشيدن، گوش دادن و
فكر ديگران بودنِ ارغوان: تشخيص/ گوش ارغوان: اضافۀ استعاری و تشخيص/ سركشيدن: كنايه از بالارفتن و سايه افكندن/ خسته جان: كنايه از ناتوان 

و غمگين/ بهار: مجاز از زندگی/ خوش بودن بهار: كنايه از لذّت بردن از زندگی/ به فكر ديگران بودن: كنايه از كمک كردن به ديگران
 صبحگاه ديدم كه درخت ارغوانی، خود را بر بام خانۀ ناتوانی رسانده است. آهسته به او گفتم: آفرين بر تو كه به فكر 

ديگران هستی.  ستودن كسانی كه به فكر ديگران هستند.
ــودن آزمـ كــار  در  ــه  چ و  كــار  در  ــه  ــودنچ ــود مــحــتــاج ب ــه خـ ــز ب نــبــايــد ج

 و: عطف/ كار، كار آزمودن و خود: متمّم
تكرار صامت های «ر» و «د»: واج آرايی/ چه، در و كار: تكرار

 چه در انجام كار و چه در آموختن كار، تنها بايد محتاج و متّكی به خود بود.  تكيه كردن به توانايی های خود

 دربارۀ ارتباط معنايی متن درس و مثَلَ «از تو حركت، از خدا بركت» توضيح دهيد.
 پيام داستان اين است كه با سعی و كوشش بايد كسب روزی كرد و نبايد به اميد روزی رسانی خداوند، دست از تلاش برداشت. در مَثلَ «از تو حركت، 

از خدا بركت» نيز همين مفهوم ديده می شود.

گنج حکمت: همّت

مشاورۀ امتحانیدربارۀ این گنج حکمت

 نام کتاب: بهارستان

 پدیدآورنده: جامی 

 قالب: نثر (نوشته)

 نوع ادبی: ادبيات تعليمی

 مفهوم کلّی: نيروی همّت و اراده بسيار بيشتر از قدرت جسم است.

را  «حميّت»  واژۀ  املای  و  معنايی  معادل های  زبانی  قلمرو  در   
بياموزيد. هم چنين به جمله های مركّب دقّت كنيد.

 در قلمرو ادبی آرايۀ تشخيص برجسته است.
 در قلمرو فكری مفهوم اهميّت قدرت اراده ديده می شود.

همّت: ارادهگرانی: سنگينیحميّت: غيرت، جوانمردی، مردانگی

موری را ديدند كه به زورمندی كمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته. به تعجّب گفتند: «اين مور را ببينيد كه [بار] به اين گرانی چون می كشد؟»

 بسته [بود]، برداشته [بود]: حذف به قرينۀ معنايی/ موری را ديدند: جملۀ پايه/ كه: پيوند وابسته ساز/ كمر بسته [بود]: جملۀ پيرو/
اخباری  مضارع  فعل  می كشد:  قيد/  چگونه):   =) چون  پيرو/  جملۀ  همپايۀ  [بود]:  برداشته  خود  برابر  ده  را  ملخی  همپايه ساز)/  (پيوند  ربط  و: 

 واژۀ «گران» با حفظ معنای قديم (سنگين)، معنای جديد (دارای قيمت زياد) پذيرفته و گسترش معنايی يافته است.
 مور: [اينجا] نماد انسان های تلاشگر و مصمّم/ كمربستن: كنايه از مصمّم و آماده شدن به انجام كاری، عزم كردن/ بسته و برداشته: سجع

 مورچه ای را ديدند كه با قدرت، عزم كرده و ملخی را كه ده برابر خودش وزن داشت، برداشته بود. با تعجّب گفتند: «اين مورچه 
را ببينيد كه چگونه باری به اين سنگينی را می كشد؟»

ــرســد ب بــی گــمــان  ــد  ــن ــرچ ه ــارزق  دره از  جُــســتــن  اســـت  عــقــل  شـــرط 

ــی ــوانـ ــر ديــــدم درخـــــتِ ارغـ ــح س
گفتم: آهــســتــه  ارغــــوان  گـــوشِ  ــه  ب

خسته جانی بـــامِ  ــه  ب ــر  س كــشــيــده 
ــرِ ديــگــرانــی ــك ــه ف ــوش ك ــارت خـ ــه ب

ــودن آزمـ كــار  در  ــه  چ و  كــار  در  ــه  ــودنچ ــود مــحــتــاج ب ــه خـ ــز ب نــبــايــد ج
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مور چون اين بشنيد، بخنديد و گفت: «مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند، نه به قوّتِ تن.»
گفت): ربط (پيوند  مور: نهاد/ چون (= وقتی كه): پيوند وابسته ساز/ مور اين بشنيد: جملۀ پيرو/ بخنديد: جملۀ پايه/ «و» (بخنديد و
[كشند]: حذف قوّتِ تن به نه پيرو/ را ... كشند: جملۀ مردان، بار وابستهساز (محذوف)/ از «گفت»): پيوند [كه] (بعد پايه/ گفت: جملۀ همپايهساز)/

نمیكشند) تن قوّت به لفظی (= قرينۀ به
نظير تن: مراعات و بزرگ/بازو انسانهای از تشخيص/مردان: مجاز و استعاری حميّت: اضافۀ گفتنِ مور: تشخيص/بازوی و شنيدن، خنديدن
میكنند،  حمل غيرت نيروی و همّت و اراده قدرت با را بزرگ، بار گفت: «انسانهای و شنيد، خنديد را سخن اين مورچه كه زمانی

جسم نيروی بر اراده و عزم برتری جسم.»  قدرت با نه

عزم و همّت (هم خانواده: عزيمت)/ حميّت و جوانمردی/ قوّتِ تن

سؤال های امتحانی درس یکم

قلمـرو زبـانـی

الف) واژه

 معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
پــای - ۴۴ و  ــی دســـت  ب ــی ديـــد  ــه يــكــی روب

اوفـــتـــاد- ۴۵ ــاق  ــفـ اتـ ــاز  ــ ب روز  ــر  ــ دگ

خــدای ــع  ــن ص و  ــف  ــط ل در  ــد  ــان ــروم ف

ــداد ب روزش  ــوت  قـ روزی رســــــان،  ــه  ك

(شبه نهايی ۱۴۰۴)- ۴۶ در بيت زير يک برابر معنايی برای واژۀ «حيله گر» مشخّص كنيد. 
ــل دغ ای بـــاش درّنـــــده ــر ــي ش شلبـــرو ــاه ــ روبـ چـــو را خـــود ــداز ــن ــي م

معنای واژه های مشخّص شدۀ بيت زير در كدام گزينه صحيح است؟- ۴۷
جيب بــه  ــدی  ــن چ فـــرو بـــرد  غيبزنـــخـــدان  ز فــرســتــد روزی بخشنده ــه ك

ب) چانه ـ كيسه ـ فرشتگان الف) گريبان ـ يقه ـ خداوند  
ت) گريبان ـ كيسه ـ روح پ) چانه ـ يقه ـ پنهان  

در كدام گزينه واژه ای وجود دارد كه با واژۀ «چنگ» در مصراع «چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست» رابطۀ معنايی تضمّن پديد می آورد؟ - ۴۸

آن واژه را بنويسيد.
عشق راز  ــان  ــايـ ــنـ آشـ ــد  ــويـ ــنـ ــشـ الف) بـ
بلند است  سروی  تو  بالای  و  كوته  من  ب) دست 

عشق ــاز  ــ س از  ــوز  ــه س ــن ــي س ــای  ــه ه ــم ــغ ن
مــرا؟ تمناست  چــه  ــن  اي ــدو  ب دســت  رســد  كــی 

در مصراع «نه بيگانه تيمار خوردش، نه دوست» واژۀ مشخّص شده با واژۀ ............... رابطۀ معنايی تضاد پديد آورده است.- ۴۹

ت) مسرور پ) سرور  ب) تدبير  الف) انديشه 
 در موارد زير، كدام واژه معادل معنايی مناسبی برای واژۀ مشخّص شده نيست؟

اوســت- ۵۰ در  مغزی  كــه  ســر  آن  ورزد  ــرم  پوستك و  مــغــز  ــی  ب ــد  ــن ــان ــت ــمّ دونه ــه ك

(�وتاه انديشه ـ كوتاه همّت ـ بی اراده ـ دارای طبع پست)

مردانگی)- ۵۱ ـ جوانمردی ـ غيرت ـ تن. (اراده قوّت به كشند، نه مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت

با توجّه به بيت زير، معادل معنايی يكی از واژه های قافيه در كدام گزينه ديده می شود؟- ۵۲
ــل دَغَـ ای ــاش بـ درّنـــــده ــر ــي ش ــرو ــلبـ شَ روبـــــاهِ  چـــو را ــود خـ ــداز ــن ــي م

الف) فيلسوف با مردمی كه قانع و ميانه رو باشند، سرگردان و ناراست نخواهد بود.
ــت رَس ــوان  ــت ن حيله  ــه  ب ــون  چـ ــلا  ب ب) از 
ــت مــگــشــا زبـــان ــاراسـ ــد نـ ــن ــوگ پ) بــــه س

ــت دس ــن  ــت ــس ش ــه  ــل ــي ح ز  ــا  آنـــجـ ــايـــد  بـ
ــان زي را  ــان  جـ و  اســـت  ــد  ــزن گ را  دل  ــه  ك

كدام واژه ها در دو بيت زير مترادف اند؟- ۵۳
شوريدهرنگ درويـــش ــود ب ــن اي در الف)

نمیرود حُسنتَ لايق كه چنان ب) وصفی

چنگ ــه ب ــد، شــغــالــی ــرآم ب ــری ــي ش ــه ك

سخن معتبر ــود ــب ن را ــال ــهح ــت ــف آش
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میشود؟- ۵۴ ديده املايی در كدام گزينه نادرستی
ــی دســـت و پــای ــی ديـــد ب ــه الف) يـــكـــی روب
پير ــش  ــ دروي دســـت  جـــوان  ای  ــر  ــي ــگ ب) ب
است حــاجــت  روز  ــل  دغ ــان  ــت دوس پ مــعــيــار 
نگشت ضايع  كه  شُكر  سَــحَــر،  شــام  ت) گــريــۀ 

ــدای خـ ــع  ــن ص و  ــف  ــط ل در  ــد  ــانـ ــرومـ فـ
بگير ــم  ــت دس كـــه  ــيــافــكــن  ب را  خـــود  نـــه 
طلب ــان  ــت دوس از  تجربه  رســم  ــه  ب قــرضــی 
ــه شد ــدان ــك ــوهــر ي ــطــرۀ بـــــاران مـــا، گ ق

 املای صحيح را از داخل كمانک برگزينيد.
غيب- ۵۵ بی حدّ  بی صورت  ــورت)  س ـ  ــورت  (ص
رسد- ۵۶ همّتی  دون  وسيلت  از  كــه  فخری 
جيب- ۵۷ به  چندی  فروبرد  زنخدان)  ـ  (ذنخدان 
هوش- ۵۸ و  ضعيفی  از  نماند  صــبــرش  چــو 
دغل)- ۵۹ ـ  ــل  (دق ای  ــاش  ب درّنـــده  شير  ــرو  ب

جيب ز ــی ــوس م ــر ب ــت ــاف ت دل ــۀ ــن آي ز
دار عار)  ـ (آر فخر  آن از داری،  ننگ و نام گر
غيب ز فرستد روزی بخشنده،  ــه ك
گوش به آمد محرابش)  ـ (مهرابش ــوار  دي ز
شل ــاه روب چو را خود مينداز)  ـ (ميانداز

(شبه نهايی ۱۴۰۴)- ۶۰ مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی (هميّت ـ حميّت) كشند، نه به قوّت تن. 
پ) دستور

 در هر يک از موارد زير تعيين كنيد، با استفاده از چه شيوه ای (قرارگرفتن واژه در جمله يا توجّه به رابطه های معنايی) به معنای واژۀ 
مشخّص شده پی می بريم؟

بود.- ۶۱ طولانی میغرّيد.- ۶۲ماه شير

گرسنهاند.- ۶۳ بعضی و سير كاشتيم.- ۶۴بعضی سير امسال ما

تو- ۶۵ گفت وگوی  و  سخن  در  مــاه  و  ســال  من 
مرا- ۶۶ خاموش  آن همه  ديــد  چو  و  تابيد  مــاه 
را- ۶۷ درســت  و  شكسته  هم  به  تا  است  تقابل 
كن- ۶۸ رام  سختيش  به  گشت  تند  نفس  چون 
دلير- ۶۹ آن  تــيــغ  بــرداشــت  ــت  دسـ ــزد  بـ
پسَت- ۷۰ ــه  ب بـــالا  ز  ــاد  ــت اف در  ــه  ك چـــون 

نهَ! گفت وگوست  اين  در  كه  كسی  با  تو  آن گه  و 
مرا آغـــوش  در  بگرفت  و  ــد  آم ــاز  ب ــرم  ن
را سست  و  سخت  چنان كه  را  كند  و  تند  چنان كه 
مزاج كند  گرمی  چو  طبيب  ــد  ده ــردی  س
شير ــد  ــن ــان م بــرخــروشــيــد  ــی  ــك ي
شكست ــا  پ و  ــر  س و  ــت  دس را  ــده  ش دل 

(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۷۱ درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخّص كنيد. 
در بيت «نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست/ چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست» می توان از شيوۀ قرارگرفتن واژه در 

جمله به معنای كلمۀ «چنگ» پی برد.  
با توجّه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۷۲

خـــورد ــر  ــي ش را  ــت  ــخ ــون ب ــگ ن ــال  ــغ ــوردش خ سير  آن  از  ــاه  روبـ ــه،  ــچ آن بماند 
الف) آيا معنای واژه های قافيه از طريق توجّه به رابطه های معنايی مشخّص می شود؟

ب) در بيت، چند «نهاد» ديده می شود؟
پ) آيا در بيت واژه ای وجود دارد كه ساختار دستوری اش امروزه تغيير كرده باشد؟

 در موارد زير، اسنادی يا غيراسنادی بودن فعل های مشخّص شده را تعيين كنيد.
كــرد- ۷۳ بيننده  ــده،  ــ دي را  مـــرد  يــقــيــن، 
ــل- ۷۴ دَغَـ ای  ــاش  بـ ــده  ــ درّنـ ــر  ــي ش ــرو  بـ
شير- ۷۵ چــو  مــانــد  ــو  ت كــز  كــن  سعی  چــنــان 
اوســت- ۷۶ در  مغزی  كــه  ســر  آن  ورزد  ــرم  ك

ــرد ك ــده  ــن ــن ــري آف بـــر  تــكــيــه  و  شـــد 
شل ــاه  ــ روبـ چـــو  را  خـــود  ــداز  ــن ــي م
ــده سير؟ ــان وام ــه  ب روبـــه  ــو  بــاشــی چ ــه  چ
پوست و  مغز  ــی  ب همّتانند  دون  ــه  ك

غيراسنادی) ـ (اسنادی
غيراسنادی) ـ (اسنادی
غيراسنادی) ـ (اسنادی
غيراسنادی) ـ (اسنادی

(+ درس ٧)- ۷۷ كاربرد فعل «شد» در موارد ............... و ............... يكسان است. 
نگشت ضايع  كه  شكر  سحر،  و  شام  الف) گريۀ 
پادشاست بارگه  كنون،  حافظ  ب) مــنــزل 
ــد زدن روح  رگ  ــر  ب عشق  نشتر  پ) ســر 

شد ــه ــكــدان ي ــر ــوه مـــا، گ ــاران ــ ب ــرۀ ــط ق
شد جانانه بــر ــان ج ــت،  رف دلـــدار بــر دل
شد دل نــامــش و فروچكيد قــطــره ــک ي

(+ درس ١١)- ۷۸ بيت زير را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ دهيد. 
كــرد بيننده ــده،  ــ دي را مـــرد ــرديــقــيــن،  ك ــده ــن ــن ــري آف بـــر تــكــيــه و شـــد

الف) «را» چه نوعی است؟
ب) يک پيوند همپايه ساز نشان دهيد.

پ) كلمات قافيه، دارای ساختار كدام نوع صفت بيانی اند؟
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در بيت «كسی نيک بيند به هر دو سرای/ كه نيكی رساند به خلق خدای»:- ۷۹
الف) بيت را مطابق ترتيب اجزای جمله در زبان فارسی مرتبّ كنيد.

ب) پيوند وابسته ساز و جملۀ پيرو را نشان دهيد.
در كدام گزينه جملۀ مركبّ وجود دارد؟ جملۀ پايه را مشخّص كنيد.- ۸۰

ب) سحر ديدم درخت ارغوانی الف) گريۀ شام و سحر، شكر كه ضايع نگشت 
ت) بگير ای جوان، دست درويش پير پ) نبايد جز به خود محتاج بودن  

(+ ستايش)- ۸۱ در بيت «خدا را بر آن بنده بخشايش است/ كه خلق از وجودش در آسايش است»: 
الف) آيا نوع «را» با بيت «خرد را گر نبخشد روشنايی/ بماند تا ابد در تيره رايی» يكسان است؟

ب) نهاد جملۀ پيرو كدام واژه است؟
 در هر يک از موارد زير، نقش دستوری صحيح واژۀ مشخّص شده را از كمانک مقابل آن برگزينيد.

ــرد؟- ۸۲ ــی ب ــر م ــه س ــی ب ــان ــدگ ــه چـــون زن ك
اوفـــتـــاد- ۸۳ ــاق  ــفـ اتـ ــاز  ــ ب روز  ــر  ــ دگ
كــرد- ۸۴ بيننده  ديـــده  را  مـــرد  يــقــيــن، 
است- ۸۵ حاجت  روز  ــل  دغ ــان  ــت دوس معيار 
گفتم:- ۸۶ ــه  ــت ــس آه ــوان  ــ ارغـ ــوش  گـ بــه 

مــیخــورد؟ كجا از ــای پ و ــت دس بدين
ــداد ب روزش  قـــوت  روزیرســـــان  ــه ك
ــرد ك ــده  ــن ــن ــري آف بــر  تــكــيــه  و  شــد 
طلب دوستان  از  تجربه  رســم  به  قرضی 
ــی ــگــران ــه فــكــر دي ــوش ك ــارت خـ ــه ب

متمّم) ـ مفعول ـ (نهاد
نهاد) ـ مسند ـ (قيد

(مفعولـمضافٌ اليهـمتمّم)
صفت) ـ قيد ـ (مضافٌ اليه

مسند) ـ صفت ـ (قيد

نوع «و» در كدام گزينه متفاوت است؟- ۸۷
ب) بدين دست و پای از كجا می خورد؟ الف) فروماند در لطف و صنع خدای 

ت) گريۀ شام و سحر، شكر كه ضايع نگشت پ) به زورمندی كمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته. 
در كدام گزينه بين دو واژه رابطۀ معنايی تضمّن ديده نمیشود؟- ۸۸

ت) نوشت افزار و خودكار پ) درخت و سرو  ب) دريا و ماهی  الف) گياه و سير 
(شبه نهايی ۱۴۰۴)- ۸۹ رابطۀ معنايی همۀ گزينه ها يكسان است به جز گزينۀ ............... . 

ت) سير / گياه پ) فوتبال / ورزش  ب) ترش / شيرين  الف) بهار / فصل 
(شبه نهايی ۱۴۰۴)- ۹۰ با توجّه به ابيات زير درستی يا نادرستی موارد داده شده را مشخص كنيد. 

هوش و ضعيفی از نماند صــبــرش ــو چ
ــل دغ ای بـــاش درّنـــــده ــر ــي ش بـــرو

ــوش گ بـــه ــد آمـ ــش ــراب ــح م ــوار ــ ديـ ز
شل ــاه ــ روبـ چـــو را خـــود ــداز ــن ــي م

الف) «چو» در بيت اوّل «حرف اضافه» و در بيت دوّم «حرف ربط» است. 
ب) در بيت دوّم، نقش دستوری «درّنده» با نقش دستوری «شل» يكسان است. 

ضمير پيوسته در مصراع «نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست» چه نقشی دارد؟- ۹۱

قلمـرو ادبی

الف) تاریخ ادبیات و دانش ادبی

قالب شعری ابيات زير چيست؟ يک دليل بياوريد.- ۹۲
پــای و ــت دسـ ــی ب ــد ديـ ــی ــه روب يــكــی
ــرد؟ ــیب م ــر س ــه ب ــی ــان ــدگ زن چـــون ــه ك

خــدای ــع ــن ص و ــف ــط ل در ــد ــان ــروم ف
ــورد؟ ــیخ م كجا از ــای پ و ــت دس بــديــن

 درستی يا نادرستی هر يک از موارد زير را تعيين كنيد. 
بهارستان و بوستان در يک نوع ادبی يكسان قرار می گيرند. - ۹۳
بهارستان نيز مانند بوستان يک اثر منظوم است. - ۹۴
پديدآورندۀ بهارستان، جامی است. - ۹۵
جاهای خالی را به درستی كامل كنيد.- ۹۶

«درس يكم (نيكی)» از كتاب ............... و گنج حكمت «همّت» از كتاب .............. آمده است.
ب) آرایه های ادبی

(نهايی خرداد ۱۴۰۴)- ۹۷ در بيت «شغال نگون بخت را شير خورد/ بماند آنچه روباه از آن سير خورد»، واژه های قافيه سبب خلق چه آرايۀ ادبی شده اند؟ 
(شبه نهايی ۱۴۰۴)- ۹۸ در بيت زير، قسمت مشخّص شده، بيانگر كدام آرايۀ ادبی است؟ 

خويش بــــازوی ــه ب ــی ــوان ت ــا ت ــور ــخ خويشب تــــرازوی در بـــود ــت ــيَ ــع سَ ــه ك
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آرايه های مشترک دو بيت زير، علاوه بر تضاد، دو آرايۀ ............... و ............... نيز می باشند.- ۹۹
مور چــو نشينم كنجی ــه ب پــس كزين
دوســت ــه ن ــوردش خـ تيمار بيگانه ــه ن

زور ــه ب ــلان ــي پ ــد ــوردن ــخ ن روزی ــه ك
پوست و ماند استخوان و رگ چنگش چو

(+ درس ۱۶)- ۱۰۰ در ارتباط با عبارت و بيت زير، كدام گزينه توضيح صحيحی است؟ 
 آقا! كلام خام، بدتر از طعام خام است.

میدهی پندم كه ای ــداز ان ديگر زمانی كاينزمانمگوشبرچنگاستودلدرچنگنيستبا
الف) در هر دو جناس همسان (تام) وجود دارد.

ب) در عبارت، جناس ناهمسان (ناقص) و در بيت جناس همسان (تام) وجود دارد.
پ) در عبارت، جناس وجود ندارد، امّا در بيت جناس همسان (تام) وجود دارد.

ت) در هر دو جناس ناهمسان (ناقص) وجود دارد.
در بيت «فخری كه از وسيلت دون همّتی رسد/ گر نام ننگ داری، از آن فخر، عار دار» هر سه آرايۀ ............... و ............... و ............... وجود دارد.- ۱۰۱

ت) متناقض نما ـ جناس ـ تضاد پ) تضاد ـ تشبيه ـ متناقض نما  ب) واج آرايی ـ جناس ـ استعاره  الف) جناس ـ تضاد ـ تشخيص 
 در هر يک از بيت های زير، كدام واژه ها در مفهوم نمادين آمده اند؟ مفهوم هر يک را بنويسيد.

مور- ۱۰۲ ــو  چ نشينم  كنجی  ــه  ب ــس  پ كــزيــن 
ــل- ۱۰۳ دغ ای  ــاش  بـ درّنـــــده  ــر  ــي ش ــرو  بـ

زور ــه ب ــيــلان پ ــد ــوردن ــخ ن روزی ــه ك
شل روبــــاه چــو را ــود خـ ــداز ــن ــي م

 در هر يک از بيت های زير، يک كنايه نشان دهيد و مفهوم آن را بنويسيد.
كرد- ۱۰۴ بيننده  ديـــده،  را  ــرد  م يقين، 
جيب- ۱۰۵ ــه  ب ــدی  ــن چ فــرو بــرد  زنــخــدان 
دوســت- ۱۰۶ نــه  ــوردش  خـ تيمار  بيگانه  نــه 

ــرد ك ــده ــن ــن ــري آف بـــر تــكــيــه و شـــد
غيب ز فــرســتــد روزی بخشنده ــه ك
پوست و ماند استخوان و رگ چنگش چو

آرايۀ متناسب با هر بيت را از ستون مقابل آن برگزينيد. (يک آرايه اضافی است.)- ۱۰۷

گروه «ب»گروه «الف»

دوست نه خوردش تيمار بيگانه الف) نه
خويش ــازوی ب به توانی تا ب) بــخــور
سرای دو هر به بيند نيک پ) كسی

پوست و ماند استخوان و رگ چنگش چو
خويش تـــرازوی در ــود ب سعيت كــه
ــدای خ خلق ــه ب ــد ــان رس نيكی ــه ك

۱- تلميح
۲- استعاره

تناسب ۳- ايهام
۴- تشخيص

واژه های مشخّص شدۀ بيت های زير، چه آرايۀ ادبی مشتركی دارند؟- ۱۰۸
ــازوی خويش بـ ــه ب تــوانــی ــا ت الــف) بــخــور
اوست در  مغزی  كه  سر  آن  ورزد  ــرم  ب) ك

خويش تــــرازوی در بـــود سعيت ــه ك
پوست و مــغــز ــی ب ــد ــن ــان ــت ــمّ دونه ــه ك

با توجّه به بيت های زير، به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۱۰۹
غيب بــیحــدّ  ــورت ــیصـ بـ ۱) صـــــورت
پادشاست بــارگــه كنون حافظ ــنــزل ۲) م

جيب ز ــی ــوس م ــر ب ــت ــاف ت دل ــۀ ــن آي ز
شد جانانه بــر ــان ج ــت رف ــدار دلـ بــر دل

الف) در كدام بيت «مشبّه» قبل از «مشبّهٌ به» آمده است؟
ب) در مصراعِ اوّلِ بيتی كه دارای تلميح است، يک آرايۀ ادبی بيابيد.

در بيت زير، شاعر چگونه استعاره و تشبيه را به هم آميخته است؟- ۱۱۰
نگشت ضايع  كه  شكر  سحر،  ــام  ش شدگريۀ  ــه ــكــدان ي ــر ــوه مـــا، گ ــاران ــ ب ــرۀ ــط ق

قلمـرو فکری

الف) درک مطلب

آيا می توان گفت موارد زير دارای مفهوم يكسانی هستند؟ كوتاه توضيح دهيد.- ۱۱۱
الف) از تو حركت، از خدا بركت

مور چه نشينم كنجی به پس زورب) كــزيــن ــه ب ــلان ــي پ ــد ــوردن ــخ ن روزی ــه ك

در بيت «كرم ورزد آن سر كه مغزی در اوست/ كه دون همّتانند بی مغز و پوست» شاعر ادّعا می كند كه نشانۀ افراد خردمند .............. است.- ۱۱۲
با توجّه به درس «نيكی»، منظور از بيت زير چيست؟- ۱۱۳

كــرد بيننده ــده،  ــ دي را مـــرد ــرديــقــيــن،  ك ــده ــن ــن ــري آف بـــر تــكــيــه و شـــد
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برای موارد «الف» تا «پ» بيت هم مفهوم آن را از ابيات «۱» تا «۵» برگزينيد. (دو بيت اضافی است.)- ۱۱۴
برسد ــان  ــم ــی گ ب هــرچــنــد  رزق  الف)
آزمـــودن ــار  ك در  چــه  و  ــار  ك در  ب) چـــه 
ــت ارغـــوانـــی ــ ــدم درخ ــ پ) ســـحـــر دي
گفتم: ــه  ــت ــس آه ارغـــــوان  ــوش  گـ بــه 

ــا دره از  ــســتــن  جُ ــت  اسـ عــقــل  ــرط  شـ
ــودن ــاج ب ــت ــح ــد جـــز بـــه خـــود م ــاي ــب ن
خسته جانی بـــام  بـــه  ســـر  ــده  ــي ــش ك
ــی ــران ــگ ــر دي ــك بـــهـــارت خـــوش كـــه ف

. . . . . . . . . . . . . . . :

. . . . . . . . . . . . . . . :

. . . . . . . . . . . . . . . :

خويش ــازوی  بـ ــه  ب ــی  ــوان ت ــا  ت ــور  ــخ خويش۱) ب ــرازوی  ــ ت در  بــود  سعيت  ــه  ك
ــورد خ شير  را  نگون بخت  ــال  ــغ خــورد۲) ش سير  آن  از  روبـــاه  آنــچــه،  بماند 
دغل ای  بــاش  ــده  ــ درّن شير  شل۳) بـــرو  روبــــاه  چــو  را  ــود  خـ ــداز  ــن ــي م
است بخشايش  بنده  آن  بر  را  ــدا  است۴) خ آسايش  در  وجــودش  از  خلق  كه 
ــاد ــت اوف ــاق  ــف ات ــاز  بـ روز  ــداد۵) دگــــر  ب روزش  قـــوت  روزی رســـــان  ــه  ك

در متن زير، نويسنده چه علّتی را برای نيرویِ شگفت آورِ مور، ذكر می كند؟- ۱۱۵
اين گرانی چون  به  [بار]  ببينيد كه  به تعجّب گفتند: «اين مور را  برابر خود برداشته.  به زورمندی كمر بسته و ملخی را ده  موری را ديدند كه 

می كشد؟ مور چون بشنيد، بخنديد و گفت: «مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند، نه به قوّت تن.»
با توجّه به درس «نيكی»، منظور از «قوت روزش» در بيت زير، روزی چه كسی است؟- ۱۱۶

اوفـــتـــاد ــاق ــفـ اتـ ــاز ــ ب روز ــر ــ ــداددگ ب روزش ــوت قـ روزیرســــــان ــه ك
منظور از مصراع دوم بيت زير چيست؟- ۱۱۷

مور ــو چ نشينم كنجی ــه ب ــس پ زوركــزيــن ــه ب ــلان ــي پ ــد ــوردن ــخ ن روزی ــه ك

مصراع اوّل بيت زير، چه حالتی را توصيف می كند؟- ۱۱۸
جيب بــه ــدی ــن چ فـــروبـــرد غيبزنـــخـــدان ز فــرســتــد روزی بخشنده ــه ك

پوست»:- ۱۱۹ و ماند استخوان و چنگش، رگ دوست/ چو نه خوردش در بيت «نه بيگانه تيمار
الف) قسمت مشخّص شده در مصراع اوّل چه مفهومی دارد؟ 

ب) مفهوم نمادين «چنگ» چيست؟
در بيت زير، شاعر كسب چه نوع افتخاری را روا نمیداند؟- ۱۲۰

رسد ــتــی دونهــمّ وسيلت از كــه دارفخری عــار فخر آن از داری ننگ و ــام ن گر
ب) معنی و مفهوم

 هر يک از موارد زير را به نثر روان معنی كنيد.
(نهايی خرداد ١٤٠٣)- ۱۲۱ فروماند در لطف و صنع خدای- ۱۲۲بگير ای جوان دست درويش پير

معيار دوستان دغل روز حاجت است- ۱۲۴بدين دست و پای از كجا می خورد؟- ۱۲۳

ــگ- ۱۲۵ ــده رن ــوري ش ــش  ــ دروي بـــود  ايـــن  در 
اوفـــتـــاد- ۱۲۶ ــاق  ــفـ اتـ ــاز  ــ ب روز  ــر  ــ دگ
كرد- ۱۲۷ بيننده  ديـــده،  را  مــرد  يقين، 
مور- ۱۲۸ چــو  نشينم  كنجی  ــه  ب پــس  كزين 
جيب- ۱۲۹ ــه  ب ــدی  ــن چ فــروبــرد  زنــخــدان 
دوســت- ۱۳۰ ــه  ن ــوردش  خـ تيمار  بيگانه  ــه  ن
ــل- ۱۳۱ دغ ای  ــاش  بـ درّنـــــده  ــر  ــي ش ــرو  بـ
شير- ۱۳۲ چــو  ماند  تــو  كــز  كــن  سعی  چنان 
خويش- ۱۳۳ ــازوی  ــ ب ــه  ب ــی  ــوان ت ــا  ت ــور  ــخ ب
است- ۱۳۴ بخشايش  بــنــده  آن  ــر  ب را  ــدا  خ
اوست- ۱۳۵ در  مغزی  كه  سر  آن  ورزد  ــرم  ك
ــرای- ۱۳۶ س دو  ــر  ه ــه  ب بيند  نــيــک  كــســی 
غيب- ۱۳۷ بـــی حـــدّ  ــورت  ــی صـ بـ صــــورت 
رسد- ۱۳۸ دون همّتی  وسيلت  از  كه  فخری 
می دهی- ۱۳۹ پندم  كه  ای  ــداز  ان ديگر  زمانی  با 
ــودن- ۱۴۰ آزمـ كـــار  در  ــه  چ و  كـــار  در  ــه  چ

چنگ بـــه  ــی  ــال ــغ ش بـــرآمـــد  ــری  ــي ش كـــه 
ــداد بـ روزش  ــوت  ــ ق روزی رســـــــان  ــه  كـ
ــرد ك آفـــريـــنـــنـــده  ــر  بـ ــه  ــي ــك ت و  ــد  شـ
زور بـــه  ــلان  ــي پ نــخــوردنــد  روزی  كـــه 
غيب ز  ــد  ــت ــرس ف روزی  ــده  ــن ــش ــخ ب كـــه 
پوست و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش،  چــو 
شل روبــــــاه  ــو  چـ را  خــــود  مـــيـــنـــداز 
ــده سير ــانـ وامـ ــه  ب ــه  ــ روب ــو  ــی چ ــاش ب ــه  چ
خــويــش ــرازوی  ــ ــ ت در  بـــود  ســعــيــت  كـــه 
اســت ــش  ــاي آس در  ــودش  ــ وج از  خــلــق  ــه  ك
پــوســت و  ــز  ــغ م بـــی  ــد  ــن ــان ــت ــمّ دون ه كـــه 
ــدای ــق خـ ــل ــه خ ــد بـ ــانـ ــی رسـ ــك ــي ــه ن كـ
جيب ز  ــی  ــوس م بــر  ــت  ــاف ت دل  ــۀ  ــن آي ز 
دار ــار  ع فخر،  آن  از  داری  ننگ  و  ــام  ن گــر 
نيست چنگ  در  دل  و  است  چنگ  بر  گوش  زمانم  كاين 
ــودن ــاج ب ــت ــح ــود م ــ ــه خ ــز بـ ــد جـ ــاي ــب ن

(نهايى خرداد ۱۴۰۴)

مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند، نه به قوّتِ تن.- ۱۴۱
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ستایش: لطف خدا

چاشنی بخش: آنچه برای اثربخشی بيشتر كلام به آن اضافه می شود.. ۱
حلاوت: شيرينی. ۲
گزينۀ «ب»؛ تيره رايی: بدانديشی، گمراهی. ۳
گزينۀ «پ»؛ «نژند» به معنای خوار و زبون است. در حالی كه «عزيز» معنای . ۴

متضاد آن را دارد.
گزينۀ «ب»؛ همه ادبارها، اقبال گردد. ۵
درست؛ توفيق: آن است كه خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهيّا . ۶

كند تا او به نتيجه برسد؛ سازگارگردانيدن
ابد. ۹قرين. ۸حلاوت. ۷
توفيق / مهيّا. ۱۰
گزينۀ «پ»؛ نهاده [است]: حذف به قرينۀ معنايی؛ كم [باشد]: حذف به . ۱۱

قرينۀ لفظی
بررسی ساير گزينه ها:

گزينۀ (الف): [من] به نام چاشنی بخش زبان ها، حلاوت سنج معنی در بيان ها 
[سخنم را آغاز می كنم]: حذف نهاد، مفعول و فعل به قرينۀ معنايی
گزينۀ (ب): بلند [می شود]، نژند [می شود]: حذف به قرينۀ معنايی

گزينۀ (ت): نه از رای [كار آيد]: حذف به قرينۀ لفظی
اگر: پيوند وابسته ساز/ لطفش قرين حال گردد: جملۀ پيرو/ همه ادبارها، . ۱۲

اقبال گردد: جملۀ پايه
 يک مورد («اين راه» تركيب وصفی است و «اين» صفت اشاره و . ۱۳

وابستۀ پيشين است.)
 اسنادی (لطفش: نهاد ـ قرين حال: مسند ـ گردد: فعل اسنادی)

 كمال عقل 
َـ ش» (بلندش، نژندش): (هر دو) مفعول (= آن را . ۱۴  درست؛ ضمير «

بلند خواهد، آن را نژند خواهد)
 درست؛ بلند [می شود]، نژند [می شود]: (هر دو) مسند 

 نادرست؛ اين واژه از فهرست واژگان امروزی حذف شده است. 
 حرف اضافه (ابد: متمّم). ۱۵

 پيوند وابسته ساز («تا» در مورد «ب» از اجزای جملۀ مركّب است و جملۀ 
پس از آن «جملۀ پيرو» است.)

گزينۀ «ت»؛ متمّم در ساير گزينه ها: . ۱۶
گزينۀ (الف): خرد («را» در اين مصراع، حرف اضافه به معنای «به» است؛ خرد را = به خرد)

گزينۀ (ب): نام («به» حرف اضافه است.)
گزينۀ (پ): تدبير و رای («از» حرف اضافه است.)

.  [خداوند] وضع عالم [را] به ترتيبی نهاده [است].. ۱۷
 ربط (نی يک موی بيش باشد و نی كم [باشد]، «و» بين دو جمله آمده است.)

 شيوۀ بلاغی (شيوۀ عادی: نی يک موی بيش باشد و نی كم [باشد].)
 كه

 تركيب وصفی: يک موی / تركيب اضافی: وضع عالم
وحشی بافقی. ۱۸
گزينۀ «الف»؛ اثر «منظوم» به اثری گفته می شود كه در قالب شعر سروده شده . ۱۹

و دارای وزن باشد.
گشاده و داده: قافيه/ ست (= است): رديف. ۲۰
گزينۀ «ت»؛ تشبيه. ۲۱

بررسی ساير گزينه ها:
گزينۀ (الف): چاشنی داشتن زبان: استعارۀ مكنيّه (زبان مانند غذايی، چاشنی دارد.)

گزينۀ (ب): چاشنی بخش زبان ها (چاشنی: چشايی + زبان: ذهنی) و حلاوت سنج 
معنی (حلاوت: چشايی + معنی: ذهنی): حس آميزی

گزينۀ (پ): چاشنی و حلاوت، زبان و معنی و بيان: مراعات نظير

َـ ش»: تكرار/ بلند و نژند: . ۲۲ گزينۀ «ب»؛ بلند، آن، كه، او، خواهد، نژند و ضمير «
تضاد/ سر و دل: مجاز از انسان/ اشاره به آيۀ «تعُِزُّ مَنْ تشَاءُ و تذُِلُّ مَنْ تشَاءُ: هر كه 
را خواهی عزت بخشی و هر كه را خواهی خوار گردانی» (آل عمران/ ۲۶): تلميح/ 
استعاره، تشبيه و حس آميزی در بيت وجود ندارد. (علتّ نادرستی ديگر گزينه ها)

گزينۀ «ب»؛ درِ احسان: اضافۀ استعاری (احسان مانند ساختمانی، دارای . ۲۳
در است.)
موی؛ نماد هر چيز بسيار كوچک. ۲۴
گزينۀ «پ»؛ در بيت جناس ناهمسان وجود ندارد.. ۲۵

بررسی ساير گزينه ها:
گزينۀ (ب): تكرار صامت «ر» و «د»: واج آرايی گزينۀ (الف): ادبار و اقبال: تضاد 

گزينۀ (ت): حال و اقبال: قافيه/ گردد: رديف
۱- حس آميزی (تيره رايی  تيره: بينايی + رای: ذهنی). ۲۶

۲- تشخيص (عقل گويد)
گزينۀ «پ»؛ اظهار عجز از شناخت خدا. ۲۷
نظام احسن آفرينش (�امل بودن آفرينش). ۲۸
گزينۀ «الف»؛ شاعر می گويد: «با آوردن نام خداوند، بيان او زيباتر می شود.». ۲۹
گزينۀ «ب»؛ معنای آيه اين است «هر كه را خواهی عزّت بخشی و هر كه . ۳۰

را خواهی خوار گردانی». در بيت (ب) نيز همين مفهوم ديده می شود كه عزّت 
و ذلّت به دست خداست.

اين موضوع اشاره دارد كه . ۳۱ گزينۀ «ب»؛ در بيت صورت سؤال، شاعر به 
«هيچ نقصی در جهان خلقت نيست.» در گزينۀ (ب) نيز شاعر می گويد: «جهان 
مانند خط و خال و چشم ابروست كه با وجود تفاوت ظاهری، هر كدام در جای 

نيكوی خود قرار گرفته و زيباست؛ پس نقصی در جهان وجود ندارد.»
بررسی ساير گزينه ها:

گزينۀ (الف): هر چه در جهان وجود دارد، تصويری از آن جهان معنوی است.
گزينۀ (پ): جهان معنی، بی پايان است و لفظ نمی تواند غايت آن را ببيند.

گزينۀ (ت): دل ما وابستۀ زلف معشوق است و زمانی آرام نمی گيرد.
قدرت درک. ۳۴توفيق الهی . ۳۳خداوند. ۳۲
گزينۀ «الف»؛ مفهوم مشترک هر دو اين است كه «عقل از درک خداوند . ۳۵

ناتوان است». در گزينۀ (ب) شاعر از عشق خود به معشوق سخن می گويد و 
بيان می دارد كه «خدايا هيچ تدبيری نمی دانم، و از زلف چون زنجير معشوق، 

ديوانه گشته ام».
به نام خداوندی كه به سخنان، طعم بخشيده و معيار دلپذيری معنی، . ۳۶

در بيان و گفتار، خود اوست.
كسی برتر از ديگران می شود كه خداوند او را سربلند كند و شخصی خوار . ۳۷

می شود كه خداوند او را خوار بخواهد.
درِ نيكی و بخشش خداوند هرگز بر روی كسی بسته نخواهد شد. خداوند . ۳۸

به هر كسی آنچه را كه آن شخص احتياج دارد، بخشيده است.
[خداوند] وضع جهان را به شكلی ترتيب داده كه ذره ای زياد و نه ذره ای . ۳۹

كم است.
اگر مهربانی خداوند با حال كسی همراه شود، همۀ بدبختی ها به خوشبختی . ۴۰

تبديل می شود.
و اگر توفيق و ياری خداوند در كاری با ما همراه نباشد، چاره جويی و انديشه . ۴۱

هيچ كمكی نخواهد كرد.
گمراهی . ۴۲ در  هميشه  ندهد،  درک  و  فهم  قدرت  عقل،  به  خداوند  اگر 

خواهد ماند.
بالاترين مرتبۀ عقل در راه شناخت خداوند، اين است كه عقل اعتراف . ۴۳

كند كه از هيچ چيز آگاه نيست.



۲۶۳

ی
ح

ری
ش

  ت
مۀ

خ نا
س

پا
ی

ح
ری

ش
  ت

مۀ
خ نا

س
پا

درس یکم: نیکی

فروماندن: متحيّرشدن. ۴۴
قوت: رزق روزانه، خوراک، غذا. ۴۵
دغل. ۴۶
گزينۀ «پ»؛ زنخدان: چانه/ جيب: گريبان، يقه/ غيب: پنهان، عالم نهان از . ۴۷

چشم؛ عالمی كه خداوند، فرشتگان و ... در آن قرار دارند.
گزينۀ «الف»؛ «چنگ» در مصراع صورت سؤال به معنای «نوعی ساز» است. واژۀ «ساز» . ۴۸

در گزينۀ (الف) با اين واژه رابطۀ تضمّن ايجاد می كند. (چنگ، نوعی ساز است.)
گزينۀ «پ»؛ تيمار: غم، حمايت و نگاهداشت.. ۴۹

كنيد!  دقّت  است.  واژه  اين  متضاد  «شادی»  معنای  به  «سُرور»  واژۀ   
«مسرور» به معنای «شاد» است، نه «شادی»! «انديشه» و «تدبير» نيز هيچ رابطۀ 

تضادی با «تيمار» ندارند.
بی اراده (دون همّت: كوتاه همّت، دارای طبع پست و كوتاه انديشه). ۵۰
اراده (حميّت: غيرت، جوانمردی، مردانگی). ۵۱
ناراست، . ۵۲ دغل:  هستند.  «شَل»  و  «دَغَل»  قافيه  واژه های  «الف»؛  گزينۀ 

حيله گر/ شل: دست و پای از كار افتاده؛ معادل معنايی «دَغَل» يعنی «ناراست» 
معنای  به  دقيقاً  (الف)  گزينۀ  در  می شود.  ديده  (پ)  و  (الف)  گزينۀ  دو  در 
«حيله گر» آمده است، امّا واژۀ «ناراست» در گزينۀ (پ) به معنای «دروغ» است 
و معادل «دَغَل» نيست، واژۀ «حيله» نيز در گزينۀ (ب) معادل مناسب «دَغَل» 

نيست؛ زيرا «دغل» به معنای «حيله گر» است.
شوريده رنگ و آشفته حال. ۵۳
گزينۀ «ب»؛ «بيفكن» صحيح است.. ۵۴
زنخدان. ۵۷عار. ۵۶صورت. ۵۵
حميّت. ۶۰دغل/ مينداز. ۵۹محرابش. ۵۸
قرارگرفتن واژه در جمله. ۶۱
قرارگرفتن واژه در جمله. ۶۲
توجّه به رابطه های معنايی؛ بين «سير» و «گرسنه» تضاد وجود دارد و . ۶۳

همين تضاد، معنای «سير» را مشخّص می كند.
قرارگرفتن واژه در جمله؛ در واقع فعل «كاشتيم» راهنمای ما برای پی بردن . ۶۴

به معنای واژۀ «سير» است.
توجّه به رابطه های معنايی؛ واژۀ «ماه» و «سال» تناسب دارند و همين تناسب، . ۶۵

معنای «ماه» را مشخّص می كند.
به . ۶۶ پی بردن  برای  ما  راهنمای  «تابيد»  فعل  جمله؛  در  واژه  قرارگرفتن 

معنای واژۀ «ماه» است.
توجّه به رابطه های معنايی؛ واژۀ «تند» و «كند» متضادند و همين «تضاد» . ۶۷

معنای واژۀ «تند» را مشخّص می كند.
قرارگرفتن واژه در جمله؛ فعل «گشت» راهنمای ما برای پی بردن به معنای . ۶۸

واژۀ «تند» است.
قرارگرفتن واژه در جمله؛ فعل «بزد» و پس از آن، جملۀ «تيغ برداشت» . ۶۹

راهنمای ما برای پی بردن به معنای واژۀ «دست» است.
توجّه به رابطه های معنايی؛ واژۀ «دست» با كلمات «سر» و «پا» تناسب دارد و . ۷۰

همين «تناسب» معنای «دست» را مشخّص می كند.
درست؛ «چنگ» به معنای «نوعی ساز» به كار رفته و كاربرد آن در جمله، . ۷۱

معنای آن را برايمان مشخّص می كند.
 خير؛ «شير» و «سير» واژه های قافيه اند و ما از طريق كاربرد آنها در . ۷۲

جمله به معنايشان پی می بريم. فعل «خورد» راهنمای ماست.
 سه؛ شير، آنچه و روبه

 بله؛ «بماند» ماضی ساده است كه امروزه بدون «بـ» می آيد.
غيراسنادی؛ [او]: نهاد/ شد (= رفت): فعل. ۷۳
اسنادی؛ [تو]: نهاد/ شير درّنده: مسند/ باش: فعل اسنادی. ۷۴
اسنادی؛ [تو]: نهاد/ سير: مسند/ باشی: فعل اسنادی. ۷۵

غيراسنادی؛ مغزی: نهاد/ در: حرف اضافه/ او: متمّم/ است (= وجود دارد): فعل. ۷۶
؛ در اين بيت ها، فعل «شد» اسنادی و به معنای «گشت» . ۷۷ موارد  و 

و «گرديد» است، امّا در بيت (ب) فعل غيراسنادی و به معنای «رفت» است.
 فکّ اضافه؛ مرد را ديده = ديدۀ مرد. ۷۸

 «و»؛ شد و تكيه بر آفريننده كرد
َـ نده َـ نده/ آفريننده: بن مضارع «آفريدن» +   فاعلی؛ بيننده: بن مضارع «ديدن» + 

.  كسی به هر دو سرای نيک بيند كه به خلق خدای نيكی رساند.. ۷۹
 كه: پيوند وابسته ساز/ نيكی رساند به خلق خدای: جملۀ پيرو

گزينۀ «الف»؛ شكر [می كنم]: جملۀ پايه (فعل جملۀ پايه، به قرينۀ معنايی . ۸۰
حذف شده است.)

۸۱ .= را بخشايش  اضافه است: خدا  فکّ  بيت صورت سؤال،  «را» در  .  خير؛ 
بخشايش خدا، امّا «را» در بيت (الف) حرف اضافه به معنای «به» است: خرد را = به خرد

 خلق 
مفعول؛ چه چيزی را به سر می برد؟ «زندگانی» را. ۸۲
نهاد. ۸۳
مضافٌ اليه؛ مرد را ديده = ديدۀ مرد. ۸۴
صفت. ۸۵
مسند؛ بهارت، خوش [باشد/ باد]. ۸۶
گزينۀ «پ»؛ در اين گزينه «و» ربط به كار رفته است: به زورمندی كمر بسته . ۸۷

[بود] و ملخی را ... برداشته [بود]. در ساير گزينه ها «و» عطف به كار رفته است:
گزينۀ (الف): لطف و صنع/ گزينۀ (ب): دست و پای/ گزينۀ (ت): شام و سحر

از . ۸۸ يكی  رابطۀ تضمّن  دارند. در  تناسب  رابطۀ  ماهی  و  گزينۀ «ب»؛ دريا 
كلمات، از اجزای ديگری است، مثلاً «ورزش يک فوتبال است»؛ پس بين «ورزش 
و فوتبال» رابطۀ تضمّن برقرار است. در حالی كه نه «ماهی يک درياست» و نه 

«دريا يک ماهی است.» 
بررسی ساير گزينه ها:

گزينۀ (پ): سرو يک درخت است. گزينۀ (الف): سير يک گياه است. 
گزينۀ (ت): خودكار يک نوشت افزار است.

گزينۀ «ب»؛ ترش و شيرين تناسب دارند ـ در ساير گزينه ها واژه ها رابطۀ . ۸۹
تضمّن دارند. (بهار يک فصل است. / فوتبال يک ورزش است. / سير يک گياه است.)

.  نادرست؛ «چو» در بيت اوّل به معنای «هنگامی كه» آمده و پيوند يا . ۹۰
حرف ربط وابسته ساز است؛ در حالی كه در بيت دوّم به معنای «مثلِ» به كار رفته 

و حرف اضافه است.
 درست؛ هر دو واژه «صفت» هستند.

مضافٌ اليه؛ نه بيگانه تيمارش را خورد نه دوست.. ۹۱
مثنوی، زيرا هر بيت قافيۀ جداگانه دارد.. ۹۲
درست؛ هر دو اثر، تعليمی هستند.. ۹۳
نادرست؛ بهارستان يک اثر منثور (نوشته) است، امّا بوستان اثری منظوم . ۹۴

(به شعر) است. 
 در کتاب بهارستان، نثر و نظم به هم آميخته، امّا آن بخش 

از کتاب که در گنج حکمت آمده، فقط نثر است.
درست. ۹۵
بوستان سعدی/ بهارستان جامی. ۹۶
جناس ناهمسان يا ناقص («شير» و «سير» واژه های قافيه اند.). ۹۷
مجاز (بازو: مجاز از توانايی). ۹۸
تشبيه و جناس؛ چو مور و چو چنگ: تشبيه/ «مور و زور»، «دوست و پوست»: . ۹۹

جناس ناهمسان
گزينۀ «الف»؛ در عبارت ذكرشده، واژۀ «خام» در دو معنی «نسنجيده» (اوّلی) . ۱۰۰

و «نپخته» (دومی) آمده است. در بيت نيز واژۀ «چنگ» در دو معنی «نوعی 
ساز» (اوّلی) و «پنجۀ دست» (دومی) به كار رفته است. پس در هر دو، جناس 

همسان (تام) وجود دارد.



۲۶۴

٢٢ 
ی

س
ـار

ف
ی

س
ـار

 ف
ت            

س
 بی

ی
ـرا

ج
ـا

م
ت

س
 بی

ی
ـرا

ج
ـا

م

گزينۀ «ت»؛ از فخر عارداشتن: متناقض نما/ عار و دار: جناس ناهمسان/ . ۱۰۱
«فخر و عار»، «نام و ننگ»: تضاد/ آرايه های استعاره، تشبيه و تشخيص در بيت 

وجود ندارد؛ پس ساير گزينه ها صحيح نيست.
مور: نماد ضعيفی و بی آزاری/ پيل: نماد قدرتمندی و زورآوری. ۱۰۲
شير: نماد انسان های قدرتمند، تلاشگر و بخشنده/ روباه: نماد انسان های . ۱۰۳

ضعيفی كه از تلاش ديگران روزی می خورند.
تكيه كردن: كنايه از اعتمادكردن. ۱۰۴
زنخدان به جيب فروبردن: كنايه از گوشه نشين شدن/ بخشنده: كنايه از خداوند. ۱۰۵
تيمارخوردن: كنايه از غمگين شدن، دلسوزی كردن/ ماندنِ رگ و استخوان و . ۱۰۶

پوست: كنايه از به شدت لاغرشدن
 ايهام تناسب؛ «چنگ» در معنای «نوعی ساز» آمده است، امّا در . ۱۰۷

معنای «پنجۀ دست» با «رگ» و «استخوان» ايهام تناسب ساخته است.
 تلميح؛ اشاره به آيۀ «وَ أنَ ليَسَ للإِِْنسانِ إلاّ ما سعی: و اينكه برای انسان 

چيزی جز آنچه تلاش كرده، وجود ندارد.» (نجم/ ۳۹)
 استعاره؛ «سرای» استعاره از جهان

مجاز؛ بازو: مجاز از توانايی/ سر: مجاز از انسان. ۱۰۸
.  بيت «۲»؛ در هر دو بيت تشبيه وجود دارد. در بيت «۱» عبارت . ۱۰۹

«آينۀ دل» تشبيه است و در اين تركيب، «دل» به «آينه» مانند شده است؛ پس 
در اينجا ابتدا مشبّهٌ به (آينه) آمده و بعد مشبّه (دل) ذكر شده است. در بيت «۲» 
«منزل حافظ» به «بارگه پادشاه» تشبيه شده است. در اين تشبيه ابتدا مشبّه 

(منزل حافظ) آمده و سپس مشبّهٌ به (بارگه پادشاه) ذكر شده است.
 واج آرايی (تكرار مصوّت «ـِ») يا متناقض نما (صورتِ بی صورت)؛ بيت «يک» 

به معجزۀ حضرت موسی ⒔ (يد بيضا) تلميح دارد.
قطرۀ باران استعاره از اشک است. شاعر قطرۀ باران (استعاره) را به گوهر . ۱۱۰

يكدانه تشبيه كرده است. به اين صورت، استعاره و تشبيه را به هم آميخته است.
خير؛ عبارت (الف) می گويد اوّل بايد تلاش كرد و بعد از آن منتظر امداد الهی . ۱۱۱

گوشه ای  به  و  می كشم  كار  از  دست  ديگر  می گويد  (ب)  بيت  در  امّا  بود، 
می نشينم، به اين اميد كه روزی ام برسد؛ پس مفهوم آنها يكسان نيست و حتّی 

می توان گفت مقابلِ يكديگر است.
بخشندگی. ۱۱۲
اينكه خداوند به آن روباه ناتوان روزی رسانده مرد را مطمئن كرد كه . ۱۱۳

خداوند روزی را در هر شرايطی خواهد رساند.
۳؛ مفهوم مشترک: توصيه به تلاش برای كسب روزی. ۱۱۴

۱؛ مفهوم مشترک: تكيه كردن به توانايی های خود
۴؛ مفهوم مشترک: توصيه به كمک به ديگران

روباه بی دست و پا. ۱۱۶نيروی اراده و غيرت. ۱۱۵
روزی رسانی خداوند چنان است كه حتی فيل ها با آن بزرگی و عظمت، . ۱۱۷

روزی شان می رسد و نيازی به تلاش ندارند.
گوشه نشينی. ۱۱۸
 غمگين شدن، دلسوزی كردن. ۱۱۹

 لاغربودن، نحيف بودن
افتخاری كه با پست فطرتی و خواركردن خود به دست آيد.. ۱۲۰
ای جوان، به فقير پير كمک كن.. ۱۲۱
از لطف و آفرينش خداوند متعجب شد و به فكر فرو رفت.. ۱۲۲
با اين دست و پایِ ناتوان، چگونه خوراک خود را فراهم می كند.. ۱۲۳
دوستان ناراست را در هنگام نياز می توان شناخت.. ۱۲۴
درويش آشفته حال در اين فكر بود كه شيری در حالی كه شغالی را شكار . ۱۲۵

كرده بود، آمد.
روز بعد باز هم اتفاقی افتاد و خداوند روزی رسان، خوراک روزانۀ او را رساند.. ۱۲۶

ايمان قلبی [به روزی رسانی خداوند] چشم مرد را باز كرد و او را آگاه كرد. . ۱۲۷
آن شخص رفت و تكيه بر خداوند كرد.

[با خود گفت]: كه از اين به بعد مانند مور در گوشه ای می نشينم، زيرا . ۱۲۸
حيوانات، از جمله فيل ها با زور و قدرت روزی به دست نمی آورند. 

مدّتی گوشه نشين شد و دست از تلاش برداشت. به اين اميد كه خداوند . ۱۲۹
بخشنده، روزی را از غيب می رساند.

نه غريبه ای دلش به حال او سوخت و نه آشنايی. او چون سازِ چنگ، . ۱۳۰
لاغر شد و از او تنها رگ و استخوان و پوست باقی ماند.

ای حيله گر، برو مانند شير درّنده باش و شكار كن و مانند روباه بی دست و پا . ۱۳۱
زمين گير نشو.

آن چنان تلاش كن كه مانند شير از آنچه به دست آورده ای چيزی برای . ۱۳۲
ديگران باقی بماند. نبايد مانند روباه از پس ماندۀ ديگران سير باشی.

نتيجۀ . ۱۳۳ زيرا  كن،  استفاده  خودت  قدرت  از  داری  توانايی  كه  وقتی  تا 
كوشش تو به خودت خواهد رسيد.

او . ۱۳۴ از اعمال و رفتار  بخشش خداوند شامل بنده ای می شود كه مردم 
آسوده باشند.

و . ۱۳۵ پست  افراد  كه  حالی  در  می كند.  پيشه  بخشش  خردمند،  انسان 
خسيس، بی خرد و بی ارزش هستند.

كسی در هر دو جهان، نيكی خواهد ديد كه به خلق خدا خوبی كند.. ۱۳۶
او . ۱۳۷ از گريبان  از آينۀ دل موسی ⒔ و  صورت بی ظاهر و بی حدّ غيب، 

درخشان شد.
افتخاری كه با پست فطرتی و خوارشدن به دست آيد، اگر آبرو و حيثيت . ۱۳۸

برايت مهم است، از آن افتخار شرم داشته باش.
ای كسی كه مرا نصيحت می كنی، پنددادن را به وقت ديگری بينداز، . ۱۳۹

زيرا اكنون به صدای ساز چنگ گوش می كنم و از خود بی خود شده ام.
به . ۱۴۰ متكی  و  بايد محتاج  تنها  كار،  آموختن  در  و چه  كار  انجام  در  چه 

خود بود. 
حمل . ۱۴۱ غيرت  نيروی  و  همّت  و  اراده  قدرت  با  را  بار  بزرگ،  انسان های 

می كنند، نه با قدرت جسم.

درس دوم: قاضیِ بُست

حُطام: ريزۀ خشک گياه و مجازاً مال و ثروت. ۱۴۲
شراع: سايه بان، خيمه. ۱۴۳
ناو: كشتی، به ويژه كشتی دارای تجهيزات جنگی. ۱۴۴
دوال: چرم و پوست؛ يک دوال: يک لايه، يک پاره. ۱۴۵
كوشک: ساختمانی بلند، وسيع و زيبا كه اغلب در ميان باغ قرار گرفته . ۱۴۶

است؛ قصر، كاخ
نكَُت: نكته ها/ فرود سرای: اندرونی، اتاقی در خانه كه پشت اتاقی ديگر . ۱۴۷

واقع شده باشد، مخصوص زن و فرزند و خدمت گزاران
قدم (خطوات: گام ها، قدم ها). ۱۴۸
مخنقه: گردن بند. ۱۴۹
معنای پنج واژه نادرست آمده است.. ۱۵۰

نامه  يا  فرمان  پشت  بر  يا  ذيل  در  بزرگان  و  پادشاهان  امضای  يا  مُهر  توقيع: 
(عِقد: گردن بند)/ راغ: دامنۀ سبز كوه، صحرا/ شبگير: سحرگاه، پيش از صبح 
و  (وبال: سختی  ناپسندی  كراهيت:  ظهر)/  نزديک  چاشت،  هنگام  (چاشتگاه: 

عذاب، گناه)/ نديم: همنشين، همدم (محجوب: پنهان، مستور، پوشيده)
گزينۀ «ت»؛ تضاد (افگار: مجروح، خسته ـ دُرست: تندرست، سالم). ۱۵۱
علّت، عارضه، بيماری (علّت: بيماری ـ عارضه: حادثه، بيماری). ۱۵۲
گزينۀ «الف»؛ خيرخير: سريع، آسان («سريع» در گزينۀ (ب) و «آسان» . ۱۵۳

در گزينۀ (پ) ديده می شود.)
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